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  معرفي و نقد كتاب
  هاي اسم ـ فعل ساخت: بهاي مركّ دستور گزاره

  )دانشگاه تربيت مدرس(پريوش صفا 
  )فرهنگستان زبان و ادب فارسي( مقدم زهرا زندي

Samvelian, Pollet (2012), Grammaire des prédicats complexes; les constructions nom-

verbe, Paris: Lavoisier, 330pp. 

 سمولِيان، انتشارات لاوازيـه، پـاريس،    پولتفعل، ـ  هاي اسم ساخت: بهاي مركّ دستور گزاره
  . صفحه330، 2012

 ، در پـردازش زبـان فارسـي      ، معنـا و گفتمـان      و يكي از ابهامات اساسي در حـوزة نحـو        
ب زبان فارسـي مـورد توجـه بـسياري از           افعال مركّ  كنون تا. ب است شناخت افعال مركّ  

در اين زمينه نگاشته شـده  نيز شناسان بوده و آثار ارزنده و متعددي     نويسان و زبان  دستور
؛ انـوري و احمـدي      1356كاميـار      ؛ وحيـديان  1348؛ بـاطني    1366خانلري   ؛ ناتل 1347خيامپور  (است  
؛ 1384 ؛ طباطبايي )1384تجديد چاپ شده در دبيرمقدم       (1374؛ دبيرمقدم   1372؛ صادقي   1376گيوي  
 ـ ةمشكو  ;Jones 1828; Forbes 1876; Lambton 1984; Karimi-Doostan 2005 ؛1389زاده  ؛ طبيـب 1379ديني ال

216-182، صفحة 9، شمارة1392، سال نامة فرهنگستاننامةويژه
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Karimi 1997( .ب در زبان فارسي همچنان وضعيت شناختي فعل مركّ حال، تحليل زبان بااين
 ارائه شده كـه      در اين باره   هاي متفاوتي   بندي ات متنوع و تقسيم   يانگيزي دارد و نظر     بحث

  . ررسي به برخي از آنها اشاره خواهد شددر اين ب
موِليان، بـه زبـان فرانـس          ،بِ فعل هاي مركّ  گزاره دستوركتابِ     ، از  وي تأليف پولت سـ
دهد دستاوردهاي تجربـي موجـود     نشان  تا است كه كوشيده است  كارهاي تجربي ةجمل

 ذهنـي   هـاي گونـاگونِ مـرتبط بـا تـصوير           توانند بـه پرسـش      در اين زمينه تا چه حد مي      
. هاي نحويِ متشكل از اسم و فعلِ سبك و يا فعل واژگاني و مفعول پاسـخ دهنـد                  توالي

 بـراي  ،گرايانه و تجربي، امـا كارآمـد    حلي واقع    راه  از يك سو   كوشد  ويژه مي  اين كتاب به  
 ماهيـت كمـابيش خـاص و        هـا، و از سـوي ديگـر         لة متناقضِ زاياييِ اين توالي    حل مسئ 
  .ها ارائه دهدآن) انتخابي(اختياري 

 دستيابي ، به آن اشاره شده نيز كه در مقدمة كتابنويسندهكلي، هدف اصلي  به طور  
 در زبان  رافعلـ  بِ اسمهاي مركّ  بتوان گزاره گيري از آن به اصولي است كه با بهره

هاي نحوي و  ويژگي سو  اي كه بتوان از يك گونه  به؛بندي كرد فارسي توصيف و طبقه
مندي  دي و خاص آنها را توجيه كرد و از سوي ديگر، ميزان زايايي و قاعدهمعنايي مور

هاي  توان با بررسي مجموعة بزرگي از داده اين اصول را مي. آنها را نشان داد
شده توسط گويندگان و نيز  هاي بيان  از جمله نمونه،آمده از منابع گوناگون دست به

 و يا جملات برگرفته از اينترنت استخراج  متون ادبي و مطبوعاتكاررفته در بهجملات 
  . كرد
اي نسبتاً مفصل، مشتمل      ساختار صوري كتاب، علاوه بر پيشگفتاري مختصر و مقدمه          

كتابنامـه، نمايـة    . ارددخود را      هر فصل تقسيمات فرعي مربوط به       كه بر پنج فصل است   
ب و سرانجام نماية نـام      هاي مركّ   ب، نماية جزء غيرفعلي گزاره    هاي مركّ   جزء فعلي گزاره  
  . كتاب استاينبخشِ  نويسندگان پايان

 كــه اصــلِ كتــاب درواقــع  اســتدر پيــشگفتارِ كتــاب بــه ايــن نكتــه اشــاره شــده   
   در پي تحقيقاتي وسـيع بـه       2009 تا   2000هاي   سال مقالاتي بوده كه مؤلف بين     مجموعه

بـات قابليـت هـدايت      اي بـراي اث    عنـوان رسـاله     بـه  2009 و در سال      است انجام رسانده 
وي .  پـاريس ارائـه نمـوده اسـت         در (Diderot)  به دانـشگاه ديـدرو     ،هاي تحقيقاتي  طرح
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همچنين پس از تشكر و قدرداني از تمام كـساني كـه وي را در انجـام ايـن كـار يـاري                       
 ـ كند كه فهرستي بالغ بر پانصد فعل  اند به وبگاهي اشاره مي     داده را » زدن«ب از فعـلِ   مركّ

ستفادة عموم در آن قرار داده است كه اين خود پايگاه اطلاعاتي ارزشمندي بـراي               براي ا 
 كتـاب حـاوي     14 و   13صـفحات   . رود  به شمار مـي   ب  تحقيقات آتي در زمينة فعل مركّ     

  .كاررفته در كتاب است علائم اختصاريِ به
در . اختـصاص دارد   صفحه، به معرفي كتاب و اهـداف آن          12مقدمة كتاب، مشتمل بر       

هاي نحوي متشكل از يك اسـم و يـك     توالي.1: است  اشاره شده  ذيلاين مقدمه به نكات   
توانـد    مفعولِ افعـالِ واژگـاني مـي   .2فعل در زبان فارسي بسيار بيشتر از افعال ساده است؛          

شود كه مجموعـاً      ترتيب با فعل سبك چنان درآميخته      اين تعريف و شمار نگيرد و به       حرف
آمدن؛  دنيا  كشيدن، برگشتن، به   كردن، دراز   بازي توپ: د معنايي عمل كند   عنوانِ يك واح   به
هـاي ديگـر نيـز       الذكر خاصِ زبان فارسي نيستند و در بـسياري از زبـان            هاي فوق   پديده .3

نيـز در   ) انـضمامي   صورت صرفي، معنايي يـا نيمـه       به( انضمامِ مفعول    .4شوند؛   مي مشاهده
تـوان   صورت ذكرشـده را مـي      دو ها هر   در برخي زبان   .5د؛  شو ها ديده مي   زبان بسياري از 

فعـل مجـزا و    ـ  هـاي اسـم   هـاي داراي سـاخت    آنچه زبان فارسي را از ساير زبان.6ديد؛ 
خوردگي بـين اسـم و فعـلِ سـبك هميـشه قابـل               است كه ميزان جوش    كند اين    متمايز مي 

هـايي كـه در آنهـا     اختهاي حاوي فعلِ سبك و س بيني نيست و در نتيجه گاه ساخت    پيش
كه قابـل تـشخيص      طوري  به ،شوند  با هم خلط مي    ،شود جزء غيرفعلي مفعولِ فعل واقع مي     

 يـك گـزاره را   ، از منظر معناشناسي هـر دو جـزء فعلـي و غيرفعلـي    .7از يكديگر نيستند؛   
كـه در سـاير     چنـان ؛توانند جاي خود را به يـك فعـل سـاده بدهنـد         دهند و مي   تشكيل مي 

بدين ترتيب كه فقط يك تكيـة واژگـاني         . شوند ها معمولاً با يك واژة ساده ترجمه مي        زبان
  توانـد بـا يـك حـرف        جزء غيرفعلي مـي   . توانند مبناي اشتقاقِ صرفي باشند     گيرند و مي   مي

  .تعريف يا يك صفت عددي يا يك صفت توصيفي از جزء فعلي جدا شود
هاي متـشكل از     سبك و هم ساخت    ل ِ هاي متشكل از اسم و فع       هم ساخت  ،هرحال به  

مسئلة مهـم در اينجـا      . آورد ب گرد هاي مركّ   توان تحت عنوان گزاره    مي مفعول و فعل را   
هـاي تركيبـي در فهرسـت افعـال          دادن يا قرار ندادن اين صورت      تعيينِ ملاك براي قرار   

  . ب استمركّ
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. يرفعلـي آن اسـت    ب تا حد زيادي وابسته به معناي عنصر غ         معناي فعل مركّ   ،درواقع  
شود به ذكر افعال سـبكي كـه در          ب محدود مي  ترتيب، كارِ تهية فهرست افعال مركّ      اين به

 مگر آنكه تركيبِ مورد نظر قابـل         را دارند،   فعل  تركيب با آن   يت قابل ،هر مدخلِ واژگاني  
  .بيني باشد پيش
ه افعالِ سـبك و   كويحل براي زباني مثل فرانس      اين راه   شايد به اعتقاد نگارندة كتاب     

، سـاز باشـد   كنند كار  مي اي عمل    شده ن و حساب  هاي معي  طبق ملاك  بر افعال واژگاني آن  
  . زبان فارسي نيستبراياما 
 اگر افعـال     كه اند  فعل ارزيابي كرده   300  تا 250تعداد افعال سادة زبان فارسي را بين          

 اين تعداد بـه حـدود       ،يمكنار بگذار از اين فهرست    هاي سبكي عاميانه را      مهجور و گونه  
 و هـم در     نـد ا  هم داراي كاربرد واژگـاني     ،يابد كه پربسامدترين آنها     فعل كاهش مي   100

بديهي است كه با اين تعداد محدود فعل، چنـدمعنايي          . آيند كار مي    سبك به   جايگاه فعل 
ارج  موارد تشخيصِ معنايِ فعل خ ـ      از گيرد كه در بسياري    خود مي   چنان ابعاد وسيعي به   

پس قابل درك است كـه      . از تركيب آن با يك عنصر غيرفعلي كاري ناممكن خواهد بود          
 /خوانـد  مـريم كتـاب مـي     «: چرا اغلب افعال متعدي زبان فارسي داراي كاربرد مطلق نيستند         

دانيم كه هرچه يك فعل داراي معاني بيشتري باشـد،   مي. »خواند مريم مي /خواند مريم آواز مي 
 ـ   ،ترتيب اين به. آن مترتب است ك بيشتر بر خواصِ افعالِ سب   ب  نه تنهـا طبقـة افعـال مركّ

تـر از ايـن طبقـة          بسيار غني   ـ ـاند هاي داراي فعل سبك      طبقة ساخت  وِ كه جز   ـ ـفارسي
هـايي كـه فعـل سـبك و عنـصر              است، بلكه نقـش    ويهايي نظير فرانس    واژگاني در زبان    

تـر و   كننـد نيـز بـسيار متنـوع     فـا مـي  هاي نحـوي و معنـايي اي   غيرفعلي در تعيين ويژگي 
كه تعيين محدودة افعال واژگـاني        طوري   به ؛هايي است كه قبلاً بيان شد       تر از نقش    پيچيده

و » كـردن « نظيـر  ،گيرد و در نتيجه اگـر افعـالِ صـرفاً سـبك     الشعاع آن قرار مي    نيز تحت 
 ،ر سازندة گـزاره    در ساير موارد تشخيصِ اينكه رابطة بين عناص        ،را كنار بگذاريم  » شدن«

البتـه  .  كار بسيار دشواري است،رابطة بين اسم و فعلِ سبك است يا رابطة فعل و مفعول    
تحقيقـات  .  كه اين مورد فقط خاص زبـان فارسـي نيـست         كند  مي تأكيد   نكتهاين   وي بر 

 كه ميزان خاص بـودنِ محتـواي معنـايي افعـال داراي     كنند مياين نكته تأكيد     بسياري بر 
  . استبندي درجه
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 ـ  شده در آثاري را كه به گزاره       هاي طرح  يك از ويژگي   نويسندة كتاب هيچ     ب هاي مركّ
بـه اعتقـاد   . دانـد  ها كافي نمي  بودنِ اين توالي    براي اثبات واژه   ،اند فارسي اختصاص يافته  

صورت واژگـاني يـا در       ها به  دهند كه اين گزاره    ها نشان نمي   يك از اين استدلال     وي هيچ 
گيـري واژگـاني     شـكل  ويـژه اگـر مقـصود از        بـه  ؛ زبان شـكل گرفتـه باشـند       دل واژگانِ 

 ـ   گزاره،عبارت ديگر  به. گيري يا ساخت صرفي باشد شكل فعـل در   ـ  ب اسـم هـاي مركّ
اجـزاي   عنـوانِ   هرگـز بـه   ،پذيري زبان فارسي، جدا از ميزان اصطلاحي بودن و يا تركيب

اند كه از كلمـات متعـددي تـشكيل       هاي نحوي  كنند، بلكه همان ساخت    نحوي عمل نمي  
هـايي را بـه نمـايش        هـا ويژگـي      اين توالي  ،در عوض . روند  به شمار مي  گروه    و اند  شده
اكثـر آنهـا مبتنـي بـر        . سـازند   قابل مقايسه مـي    1واحدهاي واژگاني گذارند كه آنها را با       مي

 و بـه    تواند بين يك صورت و يك معنـي برقـرار شـود            اي قراردادي هستند كه مي     رابطه
 ،از ايـن لحـاظ    .  گويـشوران زبـان ذخيـره گـردد        2واژگانِ ذهنيِ بايست در    همين دليل مي  

 render homage, mettre en scéne, prendreهايي نظير  ب فارسي با ساختهاي مركّ گزاره

décision  تكواژهاي گروهي كه در زبان انگليسي بـه         عنوان توانند به  اند و مي    قابل مقايسه
  تكواژهاي گروهـي را نخـستين     .  تلقي شوند  ،شود  گفته مي  3ي واژگاني گروهي  واحدهاآنها  

، در نيـز همـسو بـا ايـن موضـوع     هاي ديگـري   داده.  مطرح كرد)Masini 2009(بار ماسيني 
  .ندا شدههاي بعدي بررسي  فصل
 شـده          شده است، تعاريف ارائه ب پرداخته كه به افعال مركّ ، آنجا در دستورهاي پيشين    
 ـ   بنـدي  هـا و تقـسيم   اند، اما در مصداق ويژه ازنظر معنا به هم نزديك     به ب هـاي فعـل مركّ

؛ بـاطني   1366خـانلري   ناتـل   (براي مثال تقريباً اكثر دستورنويـسان       . نظر وجود دارد   اختلاف
 ) Karimi-Doostan 2005 ؛1391زاده  ؛ طبيب1384؛ طباطبايي 1384 ؛ دبيرمقدم1376؛ انوري و گيوي 1374

ب كه يك واحد معنايي اسـت و همكـرد يـا جـزء فعلـي آن از                   اين ويژگي فعل مركّ    بر
ا جزء غيرفعلـي    يمحتواي معنايي خود تهي شده است و بخش اعظم معناي آن را همراه              

 را  فعـلِ كمكـي    يـا    فعـلِ يـاور    عنوانِ   همكردجاي    برخي به . نظر دارند  كند، اتفاق   حمل مي 
.  شـده اسـت  ذكـر اي جزء غيرفعلي هم عناوين مختلفـي  بر. )1384 فرشيدورد(اند    برگزيده

زاده  ؛ طبيـب  1384 طباطبـايي ( همـراه  و گروهـي     )1380گيوي  ( يار  فعلبرخي جزء غيرفعلي را     
                                                 
1. lexémes 2. listémes 3. phrasal lexémes 
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 به اين نكتـه  (Ibid)كريمي دوستان . (Karimi-Doostan 2005)اند   ناميدهفعل  اسم  و بعضي)1391
ط گروهـي از محققـان ماننـد يـِسپرِسن      توس ـ)همكـرد ( light verb كند كه كلمة اشاره مي

Jespersen 1965)(، رستگريمشا و م )Grimshaw & Mester 1988(اي از افعال   براي طبقه، و ديگران
اند و به دليل نداشتن قدرت كـافي بـراي    لحاظ معنايي رنگ باختهازكار رفته است كه     به

  . كار روند  مول بهعنوان يك مح توانند مستقلاً به  نمي، نقش معنايياعطاي
مـا در اينجـا تنهـا بـه         . ب تحقيقات بسياري صورت گرفتـه اسـت       در زمينة فعل مركّ     

تـوان آنهـا را از حيـث      كنـيم كـه مـي       هاي عمـده بـسنده مـي         پژوهش ازمعرفي كوتاهي   
 ـ    توصيفي، زبدة تمام مباحثي دانست كه تا       : اسـت  ارائـه شـده   ب كنون دربـارة فعـل مركّ

  . )1391(زاده  و طبيب) 1384(طباطبايي  ،)1374/1384(دبيرمقدم 
ب را به دو دسـتة تركيبـي و انـضمامي تقـسيم             افعال مركّ ) 199-149: 1384(دبيرمقدم    

اي   اضـافه   ف   در زبان فارسي انضمامِ مفعولِ صريح و گروه حر         ،به اعتقاد وي  . كرده است 
اي دسـتوري  ه ـ  به اين معنا كه تحت فرايند انـضمام، مفعـول صـريح نـشانه              ؛وجود دارد 

، نـشانة جمـع،     »ي      ـ ـ«، حرف تعريـف نكـرة       »را«نشانة     شاملِ حرف (وابسته به خود را     
 شـود و در ايـن    دهد و به فعل منضم مي      از دست مي  ) لكي متصل و ضمير اشاره    ضمير م
 فعـل   ،لحاظ سـاختي  ازماحصل اين فرايند    .  اين اسم فاقد حالت دستوري است      ،صورت

 يك كل و واحـد معنـايي        ، ازنظر معنايي  ، لازم است و ثانياً    ب انضمامي است كه اولاً    مركّ
  :شاهد چنين فعلي هستيم) ب ـ1(در مثال . است

  .ها غذايشان را خوردند بچه  :الف ـ1
  .ها غذا خوردند بچه  :ب  

تواننـد از   اي كه نقش قيد مكان دارنـد مـي         اضافه  هاي حرف   همچنين تعدادي از گروه     
در مثـال  . شـود  اضـافه حـذف مـي         حـرف  ،حت اين فراينـد   ت.  شوند متأثرفرايند انضمام   

  : شاهد چنين فعلي هستيم)ب ـ2(
  .بچه به زمين خورد  :فال ـ2

  .بچه زمين خورد  :ب  

  و  از شواهد واجـي    ،ب انضمامي شدن به افعال مركّ      دبيرمقدم در تأييد ضرورت قائل      
  .است  جسته  نحوي و معنايي بهره
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همچنـان كـه دبيرمقـدم تـصريح كـرده اسـت، در              ،بديهي است كه همة ايـن افعـال         
 اسـتاد دكتـر محمـد       فرهنـگ فارسـي    در   ، هرچند ؛شوند  هاي فارسي مدخل نمي     فرهنگ

غلامحـسين صـدري      تـأليف  ،فرهنگ معاصر فارسي امـروز     و در    ،غذا خوردن   معين فعلِ 
ت ب تركيبي را ازنظر نحوة سـاخ      وي افعال مركّ  . اند   مدخل شده  زمين خوردن  فعلِ   ،افشار

  :هايي تقسيم كرده است به گروه
  تهديدكردن؛: فعل+  اسم .1  
  آمدن؛ برانداختن، فرود: فعل+  قيد يا قيد پيشوندي .2  
  بودن؛ دلخور: فعل كمكي+  صفت .3  
  آمدن؛ دنيا  به: فعل+ اي  اضافه  گروه حرف.4  
  .شدن كشته: ساز فعل كمكي مجهول+  اسم مفعول .5  
  : ارائه كرده است راب سه معيارراي تشخيص فعل مركّب) 34-26: 1384(طباطبايي   
ست كه همكـرد يـا جـزء فعلـي آن از محتـواي       ب يك واحد معنايي ا  فعل مركّ  )الف  

ا جـزء غيرفعلـي حمـل       يمعنايي خود تهي شده است و بخش اعظم معناي آن را همراه             
  ؛حرف زدن كند، مانند مي

 مفعول رايـي  كه درمجموع به يك  فعل متعدي عبارت متشكل از يك اسم و يك        ) ب  
  ؛تهديد كردن: ب استاحتياج داشته باشند، فعل مركّ

ك اسم و يك فعل گذرا كه نتوان آنها را با هم در يك جملـه       عبارت متشكل از ي   ) ج  
  ). رنج را كشيد(* رنج كشيدن: ب استآورد، فعل مركّ» را«به كار برد و براي آن اسم 

هـاي خـودگردان در    اساس نظريـة گـروه   دستور زبان فارسي؛ برزاده در كتابِ    طبيب  
  : نويسد يب چنين مدر مورد افعال مركّ) 81: 1391( دستور وابستگي

 به اين معنا ؛شده و مشخصي ندارد  وضعيت تثبيت، از حيث تاريخي  ،ب در فارسي  فعل مركّ 
انـد و بـه وضـعيت نهـايي خـود            ب فارسي كـاملاً واژگـاني شـده       كه بسياري از افعالِ مركّ    

  .ب هستندشدن به فعلِ مركّ  اند، و برخي ديگر در مراحل گوناگونِ تبديل رسيده
ب در زبان فارسي ريشه در همين وضـعيت       ي توصيف فعل مركّ   به اعتقاد وي دشوار     

شود كـه از دو واژة مـستقل          ب به فعلي اطلاق مي    فعل مركّ . نشدة آن دارد      تاريخي تثبيت 
  وي .كردن اجرا:  واژة اول اسم يا صفت يا قيد، و واژة دوم فعل است، مانند             ،تركيب يافته 
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  در كتـاب   زاده   طبيب .نامد   مي همكردن را    و جزء دوم آ    همراهب   در افعال مركّ    را جزء اول 
 ـ             خود كوشيده است تا زنجيره     ب دارنـد، امـا     هايي را كه شـباهت ظـاهري بـه فعـل مركّ

ا را از   ه ـهـا و معيارهـاي تـشخيص آن          بررسي كند و تفـاوت     ،ب نيستند درواقع فعل مركّ  
   . نشان دهد،هايي كه بايد در واژگان درج شوند  يعني تركيب،ب واقعيافعال مركّ

 ـ   ،بدهندة تمام كلمات مركّ     به اعتقاد وي اجزاي تشكيل        داراي روابـط    ،ب افعـال مركّ
اخص در   طور  اعم در مبحث صرف يا ساختواژه، و به        دروني خاصي هستند كه به طور     

 و در نتيجه طرح آنها در حوزة مشترك ميـان واژگـان و       شوند  مي بررسي   ،مبحث تركيب 
 ـ   بين اجزاي تشكيلاما گاهي. نحو هيچ موضوعيتي ندارد   ب صـفتي  دهندة يك فعـل مركّ

عهده دارد و ربط چنداني به ساخت          شود كه در ساخت كلي جمله نقشي را به          ظاهر مي 
گونه ميان همـراه و همكردشـان    بي را كه اين   وي افعال مركّ  . ب ندارد دروني آن فعل مركّ   
 كـرده    نحـو بررسـي    ناچار در حـوزة      ناميده و به   ب جداشدني افعال مركّ فاصله وجود دارد    

 از ، يك بنـد موصـولي   بارا با يك صفت بياني يا ندرتاً همراهتوان  در اين افعال مي   . است
هـايي    سـرفه «: كردن   سرفه يا   ؛»اتاق را جاروي مفصلي زد    «: جارو زدن همكردش جدا كرد، مانند     

  .»كند دار باشد نمي كه خلط
مسئلة واقعي يا  : كلمه يا گروه   « صفحه با عنوان   54فصل اولِ كتابِ دكتر سموليان در         

 اختصاص دارد و حاوي     گروه و   واژهب ميان   هاي مركّ  به تعيين حد و مرز گزاره     » كاذب؟
، تكيـة واژگـاني واحـد،       »واژگانِ ذهنـي  «مقدمه، جزء نحوي در برابر      :  ذيل است  عناوين

ارة پـذيري اجـزاي سـازندة گـز      ب مبنايي براي اشتقاقِ صرفي، ميـزان جـدايي        گزارة مركّ 
/ اي اضـافه  حـرف  هايي چون متمم   كمك وابسته    به ، جزء غيرفعلي از فعل     جدايي(ب  مركّ
 .گيري ، تشكيل يك گزارة معنايي و نتيجه)مفعول صريح/ قيد

شناسـان   هـاي متعـدد و بـا اسـتناد بـه زبـان             در اين فصل نگارندة كتاب با ارائة مثال         
 ـ   نظرية شـكل   )فال: كند  دو ديدگاه متفاوت را معرفي مي      ،مختلف ب در گيـري فعـل مركّ

علـت ايـن ابهـام در ماهيـت         . ب در سطح نحو   گيري افعال مركّ   نظرية شكل  )بواژگان؛  
ايـن اسـت كـه ايـن افعـال غالبـاً       ) يعني واژه بودن يا گروه نحـوي بـودن     (ب  افعال مركّ 
 هـايي كـه عمـدتاً در جهـت     ويژگـي . (Goldberg 1996) دو مقولـه را دارنـد   هاي هر ويژگي

  :اند از اند عبارت شده  بودن افعال مركب فارسي ارائه اژگانيو
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  كل توالي مربوطه داراي يك تكية واژگاني واحد است؛. 1  
عنـوانِ مبنـا يـا       تواند در بـسياري از عمليـات اشـتقاقِ صـرفي بـه             ب مي  فعل مركّ  .2  

  داد عمل كند؛ درون
 يكـديگر باشـند و تنهـا         ب بايد حتماً در مجـاورت     دهندة فعل مركّ    اجزاي تشكيل  .3  

وندهاي وجهـي يـا   :   از جمله،توانند بين آنها قرار گيرند مجموعة محدودي از عناصر مي   
كنند و نيز فعـل كمكـي        واسطه را ايفا مي    وند نفي و يا ضماير متصل كه نقش مفعول بي         

  .»دوست داشت«): خواستن(= ساز  آينده
  داشتني دوست  ـــــداشتن  دوست

  مريم گل خيلي دوست داردـــــ وست دارد مريم خيلي گل د
  مريم گل دوست ندارد

  مريم دوستش دارد
  مريم گل دوست خواهد داشت

اساس آنها افعـال     ها، خصوصيات ديگري ارائه شده است كه بر        در مقابل اين ويژگي     
  :ند ازا عبارتها  اين ويژگي. شمار آورد  هاي نحوي به  گروه ازب فارسي را بايدمركّ
تواند توسط عناصرِ    آنجاكه ساخت فعلي متشكل از فعل و عنصر قبل از فعل مي            از .1  

 يـك واحـد     ةمثاب تواند به  شود، اين ساخت نمي      شكسته خواستنوندي و نيز فعل كمكي      
  نحوي رفتار كند؛

 هـاي نحـوي ديگـر نظيـر        شد، برخي سازه    ذكر )1( غير از عناصري كه در شمارة        .2  
  توانند بين اسم و فعل فاصله بيندازند؛  مياي نيز اضافه هاي حرف گروه
تواند صفت بگيرد، شمار داشته باشد يـا         فعلي هرگاه يك اسم باشد مي       عنصر پيش  .3  

نـه   است   هاي نحوي مترتب   گروه تعريف بپذيرد و همة اينها امكاناتي است كه بر          حرف
  : هاي دروني يك كلمه بر سازه

  ميز دست نزن  به
  ميز نزن  دست به

  ريم حرف زدم
  مريم اين حرف را زد

اي را دربـارة   هـاي گـسترده    بحـث ،ها كه در ظـاهر ضـدونقيض هـستند      اين ويژگي   
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گيرد كـه    بنابراين، نگارندة كتاب نتيجه مي    . اند  ب برانگيخته گيري افعال مركّ   جايگاه شكل 
  :كلمه دو نگرش وجود دارد دربارة ماهيت يك ساخت مشتمل بر دو يا چند

، پس در )يعني يك كلمة مستقل (كند   عنوانِ يك واژه عمل مي       ساخت فعلي به    كلِ .1  
 آيد كه اجـزاي سـازندة آن از        شمار مي    كلِ اين مجموعه يك واحد نحوي به       ،سطح نحو 

هـاي    جداجـدا در بافـت     صـورت    به ،يكديگر قابل تفكيك نيستند، اما اجزاي سازندة آن       
  روند؛ كار مي  ديگر به

عنـوان يـك واحـد        و بـه   ، يكجـا  ،ر به همين صورت كـه هـست        ساخت مورد نظ   .2  
  .لحاظ صوري با يك معناي واحد مرتبط استازشود و مجموعة آن  واژگاني ذخيره مي

: كنـد   سموليان بـا توجـه بـه دو نگـرشِ ذكرشـده، دو مقولـة مجـزا را معرفـي مـي                       
بـه همـين   شـوند؛ يعنـي    هايي با ماهيت نحوي كه برطبق قواعد صرفي ساخته نمي      گزاره

يـك كلمـة    :  شامل عناصر مختلفـي باشـند      توانند   مي شوند و  شكلي كه هستند ذخيره مي    
كمـك قواعـد صـرفي      هـا بـه   واژگـاني . ب و يا يك گـروه  ساده، يك كلمة مشتق يا مركّ     

 قابـل   ، آنها در سطح نحو اگر هم قابل رؤيت باشـند           هاي دروني  شوند و سازه   ساخته مي 
نحـوي در  ) واحـد (عنـوان يـك جـزء     موع عبـارت بـه   يعني مج؛دخل و تصرف نيستند   
  .شود ساخت نحوي وارد مي

 وي بـا اسـتفاده از  . انـد  به اعتقـاد نگارنـدة كتـاب ايـن دو بعـد دو روي يـك سـكه           
  :كند ب را معرفي ميچهار نوع فعل مركّ  جمعاً-+/هاي  علامت

  يا اشتقاق يا تركيب= ساخت صرفي (+)   
   نه تركيبنه اشتقاق= ساخت صرفي ) -(  
  . استوارد واژگان زبان شده= واژگاني (+)   
  .عنوان يك واژة عام پذيرفته نيست به= واژگاني ) -(  
  :آيد دست مي  هاي زير به از تركيب اين چهار وضعيت موقعيت  
   واژگاني+ ساخت صرفي +   
    واژگاني-ساخت صرفي +   
  واژگاني+  ساخت صرفي -  
   واژگاني- ساخت صرفي -  
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 زيـرا   ؛انـد    شـده   مقايسه با يكديگر  گروه اول و گروه سوم       ،ميان چهار صورت بالا   از    
 دومـي يـك     و اولي يك سـاخت صـرفي        ،اند، اما از جهت شيوة ساخت      دو واژگاني  هر

شده ايـن اسـت كـه هـيچ عنـصر            هاي واژگاني  عبارت ويژگي بارز . ساخت نحوي است  
  .توانند وابسته بگيرند ني درواقع نميشود؛ يعها  ساخت دروني آنواردتواند  ديگري نمي

ها هم ماهيت واژگاني و هـم   ب فارسي معتقد است اين ساخت     وي دربارة افعال مركّ     
گرفتـه در    مؤلف ابتدا دو اصطلاح ماهيت واژگاني و ماهيت شـكل         . ماهيت نحوي دارند  

گرچـه ماهيـت واژگـاني معـادل جـزء نحـوي اسـت،              . دهد سطح واژگان را توضيح مي    
 ـ گزاره:  وجود دارد در اينجا  قع يك دوراهي كاذب   دروا ب فارسـي واقعـاً كلمـه    هاي مركّ

ها  كنند؛ اين گزاره   عنوان اجزاي نحوي رفتار نمي     نيستند و به همين دليل هم هست كه به        
نخوردگي واژگـاني      بلكه ساخت آنها نحوي است، لذا اصل دست        ،ساخت صرفي ندارند  

توانند اجزاي سازندة آنهـا را از يكـديگر          ديگري مي شود و عناصر نحوي      شامل آنها نمي  
  .جدا كنند

شـده   هـاي ارائـه   يك از ويژگـي  شود كه هيچ   هاي بعدي كتاب نشان داده مي      در بخش   
ها ماهيت كلمه بـدهيم      ب و نيز اينكه به اين ساخت      بودن افعال مركّ    واژگاني براي اثبات 

در نتيجه بايد پذيرفت كه اگر      . يستند زيرا اين افعال داراي هويت واژگاني ن       ؛كافي نيست 
 فقط در معناي واحدهاي واژگاني يا واژگانِ ذهنـي          ،ب فارسي كلمه باشند   هم افعال مركّ  

  . داراي چنين هويتي هستند
شي و مـسام   هـاي  ديدگاه وي در ادامه به     كـرده،  اشـاره  )(Ghomeshi & Massam 1994 قُمـ

 ـكنند  ميد  اين مسئله تأكي    كه آنها بر   كند اظهار مي   درسـت ماننـد افعـال    ،ب كه افعال مركّ
عنـوان   بـه  شناسان از همين ويژگي     فقط يك تكية واژگاني دارند و بسياري از زبان         ،ساده

 را در رد ايـن  ذيـل سـموليان دلايـل   . گيرند ب بهره ميدليلي بر واژگاني بودن افعال مركّ 
  :كند  مي ارائه،ب براي اثبات واژگاني بودن منشأ افعال مركّ،ويژگي

شـامل  (نشانة پيش از آن    ب از يك فعل واژگاني و يك مفعول بي        هاي مركّ  ساخت. 1  
مـريم  «:  تنها يك تكيـة واژگـاني دارنـد         نيز )تعريف، شمار و صفت    يك اسم بدون حرف   

واسـطة آن قمـشي    درواقع، اين يكي از دلايلي است كه به. »مريم زمين خـورد « ،»سيب خورد 
  داند؛ ل يك فرايند نحوي ميب را حاصهاي مركّ گزاره
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 داراي يـك تكيـة واژگـاني    انـداختن   گريـه   بـه  و انداختنهايي نظيـر   گرچه ساخت . 2  
روي هجـاي پايـاني     بر  در اولي تكيه    . هستند، جاي تكيه در اين دو ساخت يكي نيست        

 يعنـي   ،بـر   روي هجاي پايانيِ آخرين كلمة تكيـه        بر كه در دومي تكيه    قرار دارد، درحالي  
كند كه   ب ايجاب مي   تعيين جاي درست تكيه در افعال مركّ       ،نتيجه در. گيرد  قرار مي  گريه
ها در زبان فارسي بـا      ها و صفت    اسم ،درواقع. اي تلقي شود   اضافه  يك گروه حرف   گريه به

بنابراين، جـاي  . مند داراي تكية پاياني هستند     طور مرتب و قاعده     به ،گيري هر نحوة شكل  
 شود  با عنايت به ساختار دروني آن تعيين مي،انداختن  گريه  بهتكيه در ساخت.  

كنـون بـراي اثبـات منـشأ        ترين اسـتدلالي كـه تـا       ترين و مستحكم   به اعتقاد وي مهم     
عنوان پايـه يـا    ها به هاي نحوي ارائه شده است امكان استفاده از اين گزاره         واژگاني گزاره 

 صفت و اسـم مفعـول سـاخته          و ا اسم هكمك آن   راي اشتقاق صرفي است تا به     داد ب  درون
  :شود
  داشتني  دوستـــــدوست داشتن  / خوردنيـــــخوردن   
   انتقادكنندهـــــانتقاد كردن  /خواندني ـــــخواندن   
   فريادزنانـــــفرياد زدن  / رقصانـــــرقصيدن   
  زده  يخـــــيخ زدن  / مردهـــــمردن   
شناسان ديگـري هـم هـستند         ، زبان  است ن معرفي كرده  شناساني كه سموليا    افزون بر زبان    

فعـل   )1379(الـديني   ةمـشكو  عنوان مثـال  به. ب اعتقاد دارندكه به نحوي بودن منشأ افعال مركّ   
  .عنصر فعلي+ پايه =  پايه و عنصر فعلي :داند  مي نحويةساز از دورا متشكل ب مركّ
هـاي   اژگـاني بـودنِ منـشأ گـزاره    داران و  طرف ازات برخي يسموِليان در ادامه به نظر      
كنـد    اشاره مي(Karimi-Doostan 1997)  و كريمي دوستان(Goldberg) بِ فعل نظير گلدبرگمركّ
از قبيـل  (اين نكته كه بـسياري از فراينـدهاي صـرفي      كه گلدبرگ با تأكيد برگويد  ميو  

ژگـاني  پايـة يـك عنـصر وا        فرايندهاي واژگاني هـستند، يعنـي بـر        )و جز آن  سازي   اسم
كريمي دوستان نيز به دليـل      . داند ب فارسي را كلمه مي    هاي مركّ  گيرند، گزاره  صورت مي 

 كـه اگـر سـاخت اسـمِ فاعـلِ        كنـد    او اظهـار مـي    . داند ها را واژه مي    مشابهي اين ساخت  
 ـ        ساخته پذيرايي كردن  از روي    كننده پذيرايي ب كـه مبنـاي   شده باشد، لاجرم بايد فعل مركّ

  . قبل از اسم ساخته شده باشد،سازي است اسم
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 رابطـة نحـوي     يـار   فعـل  و   همكردنيز معتقد است كه ميان      ) 896: 1380(احمدي گيوي    
  . ب فعل داراي منشأ واژگاني هستندهاي مركّ وجود ندارد، بنابراين گزاره

اساس آن  داند، زيرا بر  استدلال كريمي دوستان را مردود مي(Samvelian 2006b)سموِليان   
 از روي آن    مـارزده  چـرا كـه   شـود،    فعل واژگاني محسوب مي     يك زدن مارتي نظير   ساخ

توان مجموع ايـن دو      وجه نمي  هيچ  است و به   زدن درواقع فاعلِ    مارشده است، اما      ساخته
  :دانست)  واژه ـفعل(كلمه را يك واژه يا 

  .مار اميد را زد
  .ترسد مارزده از ريسمان سياه و سفيد مي

  .ك استزدن خطرنا مار*

گيـري بـسياري از       را الگـويي زايـا بـراي شـكل         زده+ اسـم   درواقع سموِليان ساخت      
 و جـز    زده، زده، دزدزده، گرمـازده، هيجـان      بـاران : داند ب زبان فارسي مي   هاي مركّ  صفت
هايي معـادل شـوند    توانند با جمله مي مارزدهها مانند  ساخت  اما گرچه برخي از اين     اينها،

دزدزده، (باشـد    آمـده فاعـل آن       زدن اسـت و اسـمي كـه قبـل از            دنزكه فعل اصلي آن     
  : كنند ، اما تعداد زياد ديگري نيز از اين قاعده پيروي نمي)سرمازده

  .جنگ اين منطقه را زد *
  .هيجان اميد را زد *

       حتمـاً از  ،مـارزده  در   ،زده يك كلمه نباشد، اسـم مفعـول         مارزدهدر نتيجه اگر ساخت 
طـور مـستقل      تواند بـه    نمي ،كننده درست مانند    ،زده. ي مشتق شده است   تنهاي  به زدنفعل  

  : استفاده شود
  ) توسط مار(مردزده  *
  شده  مرد توسط مار زده *

كنـد كـه     كار برود لزوماً ثابت نمـي       تنهايي به  تواند به   نمي كنندهنتيجه اين نكته كه      در  
 در  ههمـين مـسئل   .  مشتق شده باشد   دنپذيرايي كر بِ   از گزارة مركّ   كننده پذيرايي فاعل اسم  

هايي كه از تركيـب مـصدر     دربارة صفت(Vahedi-Langrudi 1996)استدلال واحدي لنگرودي 
ترتيب كه اين قبيل صـفات از دو گـروه    اين  به شود؛  شوند مشاهده مي    ساخته مي » ي      ـ«با  

  :شوند فعل مشتق مي
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 بـه معنـاي چيـزي كـه         ،خـوردني  كه صـفت     خوردن مانند   )غالباً متعدي  ( افعالي )الف  
شود، بار معنايي اسمِ مفعولِ آنهـا در ايجـاد          از آن مشتق مي    ،شدن را دارد    قابليت خورده 
   دخيل است؛»ي   ـ« مختوم به  معناي صفت

 به معناي كـسي يـا   ،شود  از آن مشتق ميرفتني كه صفت رفتن نظير   )غالباً متعدي  ( افعالي )ب  
توجـه   بـا : كنـد  مـي سموليان در اين خصوص اظهار     . شود ر مي  تصو رفتهچيزي كه در وضعيت     

 بـر » ي  ــ   «رود، صفت مختـوم بـه         كار مي    اينكه اين نوع اشتقاق در ساخت موضوعي پايه به          به
در اينجـا  . كردنـي  اصلاح: اساس جزء فعلي آن    نه فقط بر   ،شود  ب ساخته مي  مبناي كل گزارة مركّ   

  .كردن ، است و نه صرفاً جزء فعلي آناصلاح كردنيعني  ،ب گزارة مركّ متعلق به كل» ي   ـ«
اگـر بخـواهيم بـه      . دارد بـر   را در  شدن صورت منفي مصدرِ     نشدني حلدرواقع صفت     

  متـصل شـود و ايـن       نشدن  حل بايد به    »ي      ـ« استناد كنيم، پسوند   (Ibid)واحدي لنگرودي   
  نـد ايـن اسـت كـه پـسوند         ك  براي اين مشكل ارائه مـي       وي حلي كه  راه. ساز است   مسئله

  ،/Dabir-Moghaddam 1995)1374(.  بچسبدشدن به »ي   ـ«
 ـ       ،گيري عنوان نتيجه  به   ب فارسـي را كلمـه يـا         سموليان معتقد است كه اگر افعال مركّ

  ، زيـرا در ايـن  خـواهيم شـد  واحدهاي واژگاني سطح صفر بدانيم حتماً با مشكل مواجه     
  .زدن مار نظير ،ه وجود خارجي ندارندهايي قائل شويم ك صورت بايد به پايه

 ـ مسئلة جدايي    ،/Dabir-Moghaddam 1995)1374( ب را دبيرمقـدم ناپذيري اجزاي گزارة مركّ
زعم  به. اند  مطرح كرده(Karimi-Doostan 1997) دوستان كريمي  و(Goldberg 1996, 2003)گلدبرگ 
نند توسط يك گـروه واقعـي از        توا وجه نمي  هيچ ب به  اجزاي گزارة مركّ   ،شناسان اين زبان 

  . هم جدا شوند
  .علي را ستايش كردم

  .ستايش علي را كردم *

  :ب قرار گيرندتوانند بين دو جزء فعل مركّ قيدها نيز نمي  
  .رانندگي تند كردم* 
  .موقع كرد علي مينا را تهديد بي* 

  :تواند بين مفعول و فعل قرار گيرد راحتي مي كه قيد به درحالي  
  . تند نوشتممشقم را
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 كـه  صفحه اسـت  33در عنوان فصل دوم » فعل ـ  هاي اسم هاي نحوي گزاره ويژگي«  
مقدمه، ترتيب قرار گرفتن عناصـر نـسبت بـه          : شود  در آن مشاهده مي    ذيلهاي   سرفصل

جـدايي  / اي اضـافه  كمك يك متمم حـرف      جدايي اسم از فعل به    (هاي جمله    ساير سازه 
: مـوارد خـاص   / كننـدة ديگـر     مك يك قيد يا يك توصيف     ك  جزء اسمي از جزء فعلي به     

، جايگاه بعد از فعل، استخراج عنـصر اسـمي، مـصدرها،            )هاي حاوي دو مفعول    ساخت
، كاربرد صفت و    )حذف اسمي و فعلي    /ربط(ساخت مجهول، ربط و حذف اسم و فعل         

)/ عدم امكان استفاده از صفت، حرف تعريف و شـمار (حرف تعريف براي عنصر اسمي   
هـاي غيرتركيبـي و يـا        برخـي گـزاره   / هـاي مـشتق از فعـل       هاي متـشكل از اسـم      گزاره

گزاره تركيبي اسـت و     : هاي عددي و حروف تعريف ممكن      ها، صفت  اصطلاحي، صفت 
  .گزاره غيرتركيبي و يا اصطلاحي است/ عنصر اسمي يك اسم ذات است

هـاي متـشكل از      هاي نحوي ساخت    با تكيه بر نتايج فصل اول، ويژگي       ،در اين فصل    
هاي حـاوي يـك فعـل واژگـاني و       در مقايسه با ساخت،باسم و فعل در يك فعل مركّ 

 توازيِ ميانِ ايـن دو نـوع سـاخت آشـكار            ،با اين مقايسه  . شده است  بررسي   ،مفعول آن 
 ـ        د و نگارندة كتاب به اين نتيجه مي       شو مي ب بايـد  رسد كه عنصرِ اسـميِ يـك فعـلِ مركّ
  .ه بررسي شود كه مفعول يك فعل واژگانيگون همان لحاظ نحوياز

ويـژه در     به ،بهاي مركّ   مبحث قابليت تركيب در گزاره     ، صفحه 71در فصل سوم در       
 را ذيـل اين فصل عناوين .  بررسي شده است  ،هاي مختلف انگارة زايشي    چارچوب گونه 

 منــدي در ارتبــاط اســم و فعــل، قاعــده مقدمــه، ميــزانِ شــفافيت معنــايي،: دارد بــر در
، مـسائل و    2ها، رويكردهاي سـاختارگرا     مبتني بر انتقال موضوع    1گرا فرافكن رويكردهاي

زدن، دادن، كردن،   (تغييرپذيري و دستاورد فعل حائل       (3پذيري مشكلات رويكرد تركيب  
 /مشاركت صـفت  (، تغييرپذيري ميزان مشاركت عنصر غيرفعلي       )گرفتن، خوردن، داشتن  

بينـي بـودن محتـواي     قابـل پـيش   ، غيـر )ها ركت اسم مشا/ اي اضافه مشاركت گروه حرف  
، نـوع ديگـر   )فعـل  ـ  هـاي اسـم   كاربردهـاي خـاص فـردي در تركيـب     /معنايي گـزاره 

 كــشيدن،  نقاشــي =كــشيدن: هــاي اصــطلاحي نظيــر كــشيدن تركيــب(پــذيري  تركيــب
اسـتفاده از   = دود كـردن يـا استنـشاق، كـشيدن         =ساختن، شكل دادن، كـشيدن     =كشيدن

                                                 
1. projectionnistes 2. constructionnistes 3. compositionnelle 
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رويكـردي كـه بـراي      . )سـطح چيـزي    ماليدن بر =  تحمل كردن، كشيدن   =سلاح، كشيدن 
  وبـه شـيوة هيـل    ،گرا باشد و خواه سـاختارگرا       خواه فرافكن  ،شود بررسي آنها اتخاذ مي   

 ،زعـم همـة ايـن پژوهـشگران      در هر حال، بـه .است (Hale & Keyser 1992, 1993, 2002)ر كايزِ
هـاي واژگـاني     توانند يا از سهم مـدخل       مي ب فارسي  مركّ  هاي اكثر افعال   معني و ويژگي  

نـشئت گيرنـد يـا از       ) 1بنياد  گرا يا واژگان    در رويكردهاي فرافكن  (فعل و عنصر غيرفعلي     
اند  بندي نحوي خاصي ناشي شوند كه فعل و عنصر غيرفعلي در آن گنجانده شده              فرمول

  ).در رويكردهاي ساختارگرا(
 كه فعـل،  كنند مي به اين امر اذعان ،كه دارند هايي    رغم تفاوت   به ، همة اين رويكردها    

) كه فعل و اسـم را در خـود جـاي داده اسـت             (هاي نحوي     بندي فرمول جزء غيرفعلي و  
امـا  . نـد ا ها دخيـل   در ساخت اين تركيب   ،نحو لايتغير و مستقل از يكديگر       ترتيب و به   به

ت، زيـرا در عمـل   آفـرين اس ـ  دهد كه اين ديدگاه اساسـاً مـشكل        نگارندة كتاب نشان مي   
توان دريافت كه سهم هريـك از اجـزاي          هاي متعدد مي   كمك مثال   درواقع، به . نارساست

از سـوي ديگـر، بـرخلاف       . شود سازندة فعل از طريق تركيب آن با جزء ديگر تعيين مي          
ها بسيار فراتـر از يـك نقـش          خوانيم، سهمِ جزء فعلي در اين گزاره       آنچه در اين آثار مي    

 و  هيـل هاي نمودي و ساخت موضوعي در معناي مـورد نظـرِ             اي بيان ويژگي  انتزاعي بر 
توان يك محتواي معنايي واژگاني براي فعـل         در بسياري از موارد مي    .  است )1997(ر  كايزِ

  .تر نيست ثبات يافت كه لزوماً از معناي اكثر افعال واژگاني پربسامد فارسي كم
يعنـي فاقـد   (نـشانه   هـاي بـي   تار نحـوي مفعـول   با مطالعة رف(Samvelian 2001)سموليان    

ها و عناصر اسمي      بين اين مفعول    را وجوه اشتراك زيادي  ) تعريف، شمار و صفت    حرف
  .يابد ب ميهاي مركّ گزاره

 صـورت    تواند به سه    مي 2شود كه در زبان فارسي، متممِ مفعولِ صريح        وي يادآور مي    
  :ظاهر شود

  :)بدون حرف تعريف و شمار (نشانه صورت يك مفعولِ بي به )الف  
  .مريم كتاب خريد  :الفـ 1

 .مريم به اميد نامه نوشت  :ب  
                                                 
1. lexicalistes 2. complément d΄objet direct ( COD) 
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  در ايـن . است» را« اما فاقد    ،صورت مفعولي كه حرف تعريف و شمار نيز دارد         به )ب  
 است و يا قبل از آن يك صفت عددي يـا            »يـ  «صورت مفعول يا مختوم به نشانة نكرة        

  :آيد يك نشانة شمار مي
  .مريم كتابي خريد  :الفـ 2

 .مريم يك كتاب خريد  :ب  

  :گيرد مي» را«مفعول  )ج  
  .مريم اين كتاب را خريد  :الفـ 3

 .مريم كتابي را خريد  :ب  

اي   هـاي مفعـولي     متمم.  داشته باشند   هاي گوناگوني   خوانش توانند   مي اين سه صورت    
  .شوند تعبير مي دار يا مرجع /عنوان مفعول معرفه و گيرند معمولاً به مي» را«كه 
نشانه معمولاً تعبيري وجودي دارند و در برابر نشانة شمار خنثي و  هاي بي مفعول  

لحاظ معنايي مفهومِ ازتوانند   مي،كمك برخي عوامل   به،ها ل  اين مفعو. هستنددون تغييرب
 زماني ـ هاي نمودي هاي معنايي اسم، ويژگي ويژگي مفرد يا جمع بگيرند؛ عواملي از قبيل
 از كتابجاي  ، اگر به)الفـ 1(ترتيب در مثال  اين به. فعل، قيدهاي زمان در جمله و غيره

 اي با استفاده از قيد زماني ضمناً.  استفاده كنيم مفعول تعبير جمع خواهد داشتفرنگي توت
صورت جمع  به) بـ 1(به همين ترتيب در جملة نيز  نامهنشانة   مفعولِ بي،ها سالنظير 

نشانه رابطة تنگاتنگي با فعل دارند و به اينكه همراه با  هاي بي مفعول .هد شدتعبير خوا
 (Lazard 1982, 1994)در اينجا سموليان به لازار .  گرايش دارندفعل يك گزارة معنايي بسازند

گويد و آن را نوعي ادغام پيشرفتة اسم و فعل  فعل سخن مي ـ كه از يك اتحاد مفعول
توان در انضمام صرفي   است كه مورد پيشرفتة اين ادغام را ميكند و معتقد تعريف مي

 در زبان فارسي  راگرچه رابطة ميان فعل و مفعول. كند مفعول و فعل ديد، اشاره مي
قدر بوده  هاي ديگر يكي دانست، اما اين انسجام آن توان با انضمام صرفي در زبان نمي

هاي حاصل از فعل و مفعول  براي ساخت (Dabir-Moghaddam 1995/1374)است كه دبيرمقدم 
  ارائةا ب(Samvelian 2001)سموليان . كرده است در چارچوب انضمام ارائه  را تحليلي،نشانه بي

  :دكن او اظهار مي. پردازد  به رد تحليل دبيرمقدم مي،هاي تجربي استدلال
كه در    نيز همين  هاي نحوي از فعل جدا شود و       تواند توسط سازه   نشانه مي   كه متممِ بي   همين
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 دو استدلال قوي ،تواند در جايگاه فاعل ظاهر شود نشانه مي  مفعولِ بي،هاي مجهول  ساخت
  .و محكم براي رد نظرية دبيرمقدم هستند

  :گويد ميوي در ادامه   
 باز هـم از بـسياري       ،نشانه واقعاً در وضعيت انضمام به فعل نباشند        هاي بي  حتي اگر مفعول  

ها داراي توزيـع محـدودتري هـستند و          اين مفعول .  مفعول فرق دارند   جهات با ساير انواع   
عمـال  هاي شديدتري بر آنها ا     دهند، محدوديت  خود اختصاص مي    لحاظ جايگاهي كه به   از
هـاي   ها را در عنصر اسمي گـزاره       نكتة مهم در اينجا اين است كه اكثر اين ويژگي         . شود مي
  1.توان مشاهده كرد ب نيز ميمركّ

هاي متـشكل از فعـل و جـزء اسـمي در         دهد كه ساخت   اي اين فصل نشان مي    ه داده  
 قابل مقايـسه بـا سـاختي اسـت كـه از فعـل و مفعـول        ،لحاظ نحوياز ،بيك فعل مركّ  

تفاوت عمدة ميان اين دو ساخت تفاوت معنايي است نه          . نشانة آن تشكيل شده است     بي
ج اسـت و  مـدر فاوت، ساخت مذكور معنايي بودنِ اين ت با توجه به     ،ترتيب اين به. نحوي

  همـين طور كه در فصل اول نيز به آن اشاره شـد، بـه دليـلِ     همان ،درواقع. مطلق نيست 
 ـ      است كه نمي   معنايي بودن  ب فارسـي را از طريـق   توان حدود و ثغور مجموع افعـال مركّ

  .ن كردفعل معي ـ مفعول مقايسه و تمايز آنها با تركيبات مفعولي
هـاي   يابد كه برخي از نكاتي كـه در نوشـته   مي ز مقايسة اين دو مقوله در     انگارندة اثر     

هـاي ديگـر بـين       مثلاً عدم امكان درج سازه    (اند   ب تلقي شده   خاصِ افعال مركّ   ،گوناگون
درواقـع بـه همـة    ) ب و يا عدم امكان جـاي دادن اسـم بعـد از فعـل     دو جزء گزارة مركّ   

ترتيـب،   ايـن  بـه . شـود   مربـوط مـي  ،نـشانه   از جمله فعل و مفعولِ بـي       ،هاي فعلي  ساخت
ب بايـد  عنصر اسمي گزارة مركّ )الف: گيرد اين است كه   از اين بحث مي     وي اي كه  نتيجه

نويـسنده  . نشانة يك فعل واژگـاني      گونه بررسي شود كه مفعول بي       لحاظ نحوي همان  از
 ـگيرد كه عنصر اسمي يـك فعـل          هاي دو فصلِ يك و دو چنين نتيجه مي         از داده  ب، مركّ

                                                 
1. Même si les compléments d΄objet nus ne sont pas incorporés au verbe à proprement parler, ils se 

distinguent des autres types de compléments d΄objet sur an certain nombre de points: ils ont une 

distribution plus restreinte et sont soumis à des contraintes de placement plus strictes que ces derniers. Le 

point crucial en ce qui nous concerne réside dans le fait que la plupart de ces propriétés sont également 

observées pour l΄élément nominal des prédicats complexes. 
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نشانه، يك سازة نحوي است و نتيجة دوم حاصـلِ همـين              درست همانند يك مفعولِ بي    
يعني يـك   (ب يك وابستة نحوي است       عنصر اسمي در يك فعل مركّ      )بمشاهده است؛   

در نتيجـه  . نشانه وابستة نحـوي فعـل اسـت    طور كه يك مفعولِ بي   درست همان  ،)متمم
 ـ    ير موضـوع  عنوان سا  بايست به  عنصر اسمي فعل مي    ب در فهرسـت آن  هـاي گـزارة مركّ

به عبارت ديگر،   . اند  قرار داده شود كه توسط فعل انتخاب شده         هاي نحوي  دسته از متمم  
هـاي   شـود كـه موضـوع      طور انتخاب مـي     لحاظ نحوي همان  ازب  عنصر اسمي فعلِ مركّ   

  .فعل
. معنايي اسـت  اي   كند پديده  ها متمايز مي    ب را از موضوع   آنچه عنصر اسمي فعل مركّ      

سازد و رابطة ايـن سـاخت بـه يـك             يك گزاره را مي    ، همراه با فعل   ،عنصر اسمي گزاره  
هـاي نحـوي،     سـاير مـتمم   .  درسـت مثـل يـك فعـل واژگـاني          ؛گردد رابطة معنايي برمي  

 كه توسط مجموع گزاره بـه آنهـا داده   اي هاي معنايي هاي گزاره هستند و با نقش    موضوع
  .شوند شود مرتبط مي مي
 Mûller 2010)(گيـري مـولر     و نيـز موضـع  (Ibid)گيـري سـموليان    اين نتيجـه بـا موضـع     

هـاي   گـزاره   از1بنيـان  دستور سـاخت گروهـي هـسته    تحليلِ مولر در چارچوبِ     . همسوست
  . است 2بنياد ب فارسي، تحليلي واژگانمركّ
. ازدس ـ ميان فعل و عنصر اسمي آشكار مي      را  اي منسجم    هاي اين دو فصل رابطه     داده  

دهنـد؟ بـه     پرسش اينجاست كه آيا فعل و اسم با هم يك سـازة نحـوي را تـشكيل مـي                  
 ـ شـود و سـازه   ب ابتدا با فعل تركيب مي    آيا عنصر اسمي فعلِ مركّ     ،عبارت ديگر  ه اي را ب

 ؛شود مي هاي فعل تركيب    اين سازه با ساير وابسته     ، ديگر اي  هآورد كه در مرحل    وجود مي 
 ـ    يعني موضوع  ؟ يـا اينكـه بـرعكس، همـة     شـوند  يب بـا هـم تركيـب م ـ    هاي گزارة مركّ

شـوند؟ هـيچ اسـتدلال تجربـي         زمان با يكديگر تركيـب مـي       طور هم    هاي فعل به   وابسته
 وجود ندارد كه يكي از اين دو گزينه را نـسبت بـه ديگـري در اولويـت قـرار                     اي  قطعي
 تركيـب اوليـة     ، درواقع .بت به ديگري دارند   هايي نس  هريك از اين دو مورد مزيت     . بدهد

 انـسجام درونـيِ ميـان       ،فعل و اسم در مرحلة قبل از تركيب كل ساخت با ساير عناصـر             
زمـان همـة    يعني تركيب هـم ( گزينة دوم ، درعوض.دهد عنصر اسمي و فعل را نشان مي 

                                                 
1. Head-driven Phrase Structure Grammar [HPSG] 2. lexicaliste 



  201  نقد و بررسي    9دستور   
 ...هاي دستور گزاره و نقد كتاب معرفي  

 

 گـزاره   هاي  ب را با ساير متمم    بررسي امكانات جايگزيني جزء اسمي گزارة مركّ      ) عناصر
  . كند تسهيل مي

ب را از منظر ساخت موضـوعي  هاي مركّ پذيري گزاره فصل سومِ كتاب مسئلة تركيب   
شناسـان را      طي بيست سال اخير توجه زبان       در يكي از مسائلي كه   . است  كرده آن مطالعه 

 ـ   پذيري گزاره   به خود جلب كرده مسئلة تركيب        اينكـه بـا    همچنـين ب اسـت و     هاي مركّ
هـا بـه      توان براي بررسي همه يا بخشي از اين گزاره           آيا مي  ،ها  يي اين توالي  توجه به زايا  

 پيش از پرداختن به اصل مطلب، به        ،بنياد متوسل شد؟ نگارندة كتاب        يك رويكرد تركيب  
. پذيري و زايايي دو بعد مجزا و مـستقل از يكديگرنـد             كند كه تركيب    اين نكته اشاره مي   

كند، امـا شـرط لازم بـراي آن     نة زايايي را بيشتر فراهم مي   شك زمي   بي پذيري  البته تركيب 
در ايـن فـصل از      . تفصيل صحبت شده اسـت     در فصل پنجم دربارة اين مسئله به      . نيست

پردازد كه تحقيقات پيشين مبتنـي       كتاب، سموليان قبل از هر چيز به معرفي چند نكته مي          
 ـ     نشان دهد كـه برر      تا كوشد ترتيب مي  اين آنهاست و به   بر ب فارسـي از    سـي افعـال مركّ

توانند به   محور خود مي   رويكردهاي تركيب . محور موجه است   طريق يك رويكرد تركيب   
هـاي مربـوط بـه هريـك از ايـن             مثـال  .گرا و ساختارگرا تقسيم شـوند       دو گروه فرافكن  

 در بخش ششم ايـن       نويسنده .هاي چهار و پنج اين فصل آمده است        رويكردها در بخش  
هايي   ناشي از اين رويكردها پرداخته و نشان داده است كه اكثر تعميم            فصل به مشكلات  

  .دنآنها استوار هستند، فاقد اعتبار كه اين رويكردها بر
هـاي    ويژگـي  ،گيري از نتـايج حاصـل از بررسـي ايـن فـصل               با بهره  ،نگارندة كتاب   

  :كند  را معرفي ميشده پذيريِ بررسي مشترك موجود در رويكردهاي تركيب
در رويكـرد   .  سهم فعل و عنصر فعلي در توليد معني يك نقـش لايتغيـر اسـت               )فال  

 سهم فعل سـبك و عنـصر   (Karimi-Doostan 1997)دوستان  مدار، كريمي گرا يا واژگان فرافكن
 ـ         در رويكـرد   . كنـد  ب جـستجو مـي    غيرفعلي را در مدخل واژگاني هريك از اجزاي مركّ

 مطـرح   آن را)Megerdoomian 2002( و مگردوميـان  (Folli 2005)كه فولي ) نحوي(ساختارمدار 
  .اند اند وابسته  كه در آن قرار گرفته اي اند، اجزاي گزاره به همان ساخت نحوي كرده
نحـوة تركيـب فعـلِ واژگـاني و          فعل و جـزء غيرفعلـيِ گـزاره بـا           نحوة تركيبِ  )ب  

بنـابراين،  . شترك اسـت  ب م مفعولش فرق دارد، اما اين نحوة تركيب بين همة افعالِ مركّ          
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بررسـي  . يك تقابـل دوتـايي قـاطع ميـان افعـال سـبك و افعـال واژگـاني وجـود دارد                    
هـا بـه نتـايج       اي از داده   گرفتن مجموعه  شده در آثار گوناگون و در نظر        ارائه هايپيشنهاد

كنـون در    هاي تجربي تقريباً در تمام موارد خلاف آنچه را تـا           داده. 1: شود  منجر مي  ذيل
خـواه در مـورد نقـش فاعـل و خـواه در بـاب               . دهنـد   نـشان مـي    ،اند آثار ارائه شده  اين  

شده نقض   داده ب، تقريباً همة موارد تعميم    هاي نمودي يا نمود واژگاني گزارة مركّ       ويژگي
هايي محدود كه بـشود آنهـا را مـوارد اسـتثنايي يـا مـواردي از                  مثال هم نه با    آن ؛اند شده

 سـهم مـشاركت   .2هاي زايـا؛   هاي كاملي از ساخت سط مجموعهانجماد دانست، بلكه تو  
قدر كه سهمِ اسم      همان. توان مستقل از ديگري تعيين كرد      هريك از اجزاي گزاره را نمي     

 سهم جزء فعلي به طبقة مفهومي اسم يا انتخـابِ واژگـاني             ، است  وابسته به انتخابِ فعل  
اي از نـوع     علـي بـا يكـديگر رابطـه       به عبارت ديگر، فعل و جـزء غيرف       .  است  وابسته آن

ب معني خود را از تركيبـي       كنند كه در آن هريك از عناصر فعلِ مركّ         همايندي برقرار مي  
 در آثار پيشين مربـوط بـه ايـن مقولـه         برخلاف آنچه . 3گيرد؛   كه با عنصر ديگر دارد مي     

هـاي   تواند بسيار فراتر از يـك نقـش انتزاعـي در حـد ويژگـي        است، سهم فعل مي   آمده  
   و كـايزر   هيـل و يـا سـاختار موضـوعي در معنـايي كـه             ) دستوري يا واژگـاني   (نمودي  

(Hale & Keyser)فعليِ فعلِ مركّ.  باشد،اند  مطرح كرده تواند  ب ميدر بسياري از موارد، جزء
داراي يك محتواي معنايي واژگاني باشد كه لزوماً ناپايدارتر از محتـواي معنـايي اغلـب                

البته اين محتوا به عنـصري كـه فعـل بـا آن             . ركاربرد زبان فارسي نيست   افعال واژگاني پ  
بـه عبـارت ديگـر، افعـال سـبك      . شود يا به عنصر زيرمقولة آن وابسته اسـت   تركيب مي 

 )2( ة نكـات شـمار  .4قدر تابع پديدة چندمعنايي نحوي هستند كه افعال واژگاني؛           همان
 ـ    حاكي از آن است كه براي تشكيل و ساخت           )3(و   ب از فعـل سـبك و       يك فعـل مركّ

قدر قواعد تركيبي مختلـف لازم اسـت          شود، همان   كه با آن تركيب مي     اي  جزء غيرفعلي 
هـاي    يعنـي رويكـردي كـه در آن گـزاره     ي معنايي مجزا براي فعل مورد نظـر؛       كه محتوا 

 ـ     (ند  شو  تلقي مي  1هاي تركيبي اصطلاحي   عبارتب فارسي   مركّ نبرگ و  ااشاره بـه رويكـرد ن
 ـ   ). (Nunberg et.al. 1994)اران همك ـ بِ مـورد نظـر يـك عبـارت     برحـسب اينكـه فعـل مركّ

                                                 
1. idiomatically combining expressions 
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منجمدشده باشد و يا فعل سبكي با محتواي معنايي مشخص و بتواند با طبقة خاصـي از            
اي بـا   ب يك اسم گـزاره   ها با معناي منسجم تركيب شود و يا جزء اسمي گزارة مركّ            اسم

آنهـا    كه هريك از قواعـد بـر  يبهاي مركّ ، تعداد گزاره  فعلِ تقريباً تهي از محتواي معنايي     
رف اينكـه     ،نتيجه در. تواند از يكي تا تعداد نسبتاً زياد متغير باشد          مي ،دشو عمال مي ا  صـ

شده در اين فصل داراي نقـائص و مـشكلاتي هـستند،             محورِ بررسي  رويكردهاي تركيب 
با وجـود  . نظر كرد  آنها صرفب فارسي ازهاي مركّ  شود كه در بررسي گزاره     ب نمي موج
پـذيري دو   محورِ مورد نظر هرچه باشد بايد هـم بـه مـسئلة تركيـب      رويكرد تركيب اين،  

كـرده   موجود در تركيب آنهـا توجـه      1جزء سازندة فعل مركب و هم به موارد انحصاري        
 شده در كتاب حاضر را از آثـار قبلـي متمـايز            هاي ارائه  گيري بنابراين، آنچه موضع  . باشد
  ب فارسـي همـان     بدين ترتيب كه افعال مركّ     ؛پذيري است  سازد، نحوة تعريف تركيب    مي

 ـ        محور هستند كه تركيب    گونه تركيب  بـه  . (Nunberg) نبرگاهـاي اصـطلاحي در تعريـف ن
هـاي محـدودي     قـراردادي و مجموعـه     هاي غيـر   ها اكثراً عبارت   عبارت ديگر، اين گزاره   

ا يك معناي كمابيش پايدار در يك تركيب خـاص يـا            توانند ب  هايشان مي  هستند كه سازه  
  . دنها مرتبط باش اي از تركيب در مجموعه

 ـ                ب نتايج حاصل از اين فصل بابِ رويكرد جديدي را در مطالعه و بررسي افعال مركّ
 و سـپس در فـصل       طـرح، اين رويكرد جديد در فصل چهارم كتـاب         . گشايد فارسي مي 

  .اند اعمال شده است شده  ساخته» زدن« با فعل هاي مركبي كه پنجم در مورد گزاره
هـاي   ، گـزاره »سوي يـك رويكـرد سـاختاربنياد    به«فصل چهارم با عنوان  نويسنده در     
 صـفحه   65ايـن فـصل از كتـاب        .  است كردهب را در رويكردي ساختارگرا بررسي       مركّ

:  زايـايي  رغم علي) بسته( فهرست   ؛مقدمه:  اشاره شده است   ذيلنكات   است كه در آن به      
  مورد)ساختارگرا ) حالت هـاي    انگـاره : دهنـد   قواعد كاربردي توانش را شكل مي      ؛صرف

هـاي داراي      در توصـيف سـاخت     2محـور    رويكردهاي فهرست  ؛مبتني بر قواعد كاربردي   
هـاي نحـوي     ويژگـي (ب زبان فارسـي     هاي مركّ  سوي تهية فهرست گزاره      به ؛3فعل حائل 
هـاي قابـل قيـاس بـا      گـزاره [» زدن«هـاي فعـل    گزاره نيشده، تنوع و گوناگو رمزگذاري

                                                 
1. idiosyncrasie  2. taxonomiques 3. costructions a verbe support (CVS) 
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هـاي داراي معنـاي      هاي داراي فعل حائل، گونة ديگـري از فعـل سـبك، گـزاره               ساخت
ها بـا توجـه      تعيين هويت معنايي اسم   ( علل نارسايي يك فهرست      ؛)]ضمني، ساير موارد  

 ـ      هاي حاكي از حقه و كلك، نـام        نام[به نكات بسيار ظريف       ]داوري  يشهـاي حـاكي از پ
هـا،   ها و طبقات گزاره    تجميع ساخت ( يك رويكرد تركيبي ساختارگرا      ؛)معني فعل سبك  

هـايي كـه بـا       شوند، روابط ميـان گـزاره      مي افعال مختلفي كه به يك ساخت واحد منجر       
منـد فعـل، طبقـاتي كـه      اند، روابط ميان كاربردهاي واژگاني قاعده همان فعل ساخته شده 
رويكرد مختلطي كـه فهرسـت را بـه نمودارهـاي انتزاعـي پيونـد               حيطة روشني ندارند،    

 در  )2010(هـا؟ تحليـل واژگـاني مـولر            ساختمان نحوي يـا چيـنش پيـاپي واژه         ؛)دهد مي
 و سـرانجام    ؛محور نشيني  يك رويكرد هم   ؛»نبنيا  دستور ساخت گروهي هسته   «چارچوب  

  1.بيني  پيش قابل دورنماي غير: گيري نتيجه
 ـ     لازم است براي بررسي گزاره     ،تايج فصل سوم  با استناد به ن      ب فارسـي بـه     هـاي مركّ

در ايـن فـصل از      . اين مسئله قلـب فـصل چهـارم اسـت         .  توسل جست  2نويسي  فهرست
ب كـه بـا   هاي مركّ محور گزاره   دلايل و توجيهات كافي براي لزومِ مطالعة فهرست        ،كتاب
در اختيـار   كتاب با   . ئه شده است  ها مغايرتي ندارند، ارا     پذيري و زايايي اين گزاره      تركيب

 ـ      جديدي براي كشف روال    هاي  قرار دادنِ شيوه   ب فارسـي پايـان     هاي زايايي افعـال مركّ
اي مستقيم ميان زايـايي      شد، اغلب آثار پيشين رابطه      طور كه قبلاً هم گفته      همان. يابد مي

بـه اهميـت ايـن      سموليان  . اند شان برقرار كرده    پذيري هاي تركيب  قابليت ها و  اين ساخت 
پـذيري دارد    موضوع كاملاً واقف است، اما از يك سو برداشت كاملاً متفاوتي از تركيـب             

هـاي   توان زايايي را از قابليـت      اين باور است كه در برخي موارد مي        و از سوي ديگر، بر    
  صـرفاً بـر    ،هـاي جديـدي    آيد كه گزاره    گاه پيش مي   ،درواقع. پذيري جدا دانست   تركيب

  . شوند  ساخته مي،موازات ساختي كه از پيش وجود داشته  و بهاساس قياس
كند كـه   اي از مشاهدات، اين بخش از كتاب به اين نكته اشاره مي      با تكيه بر مجموعه     

روي رودخانـه   «مثالِ  . بسامد رخدادها نيز در تعيين ميزان زاياييِ يك ساخت دخيل هستند          
 از زدن  پـل يعني فعلِ  (دهد   ياسي را نشان مي   پذيري ق  يك مورد از قابليت تركيب    » زدند  پل

                                                 
1. stochastique 2. taxonomie 
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ساختنِ يك يعنـي   زدن  پلدر گزارة  زدنفعلِ ). اول وجود نداشته و بعداً ساخته شده است   
اساس رويكـرد   بر. پل ساختن:  تعبير و با آن جايگزين شود ساختنتواند در معناي      مي ،پل

 شـكل توضـيح داد كـه        تـوان بـدين    اتخاذشده در اين كتاب، زايايي اين سـاخت را مـي          
شـود كـه بـه       مي با اسمي تركيب     زدن فعل    در آن  گويشوران زبان كه قادرند در بافتي كه      

 ترتيـب   بـدين  تلقـي كننـد و  سـاختن  را به معنـي  زدن، فعل  كند  مييك نوع خاص اشاره     
هاي ديگري را كه در كاربرد روزمـره تأييدشـده نيـستند توليـد               خواهند توانست تركيب  

هـايي   اسم توانند به   قابليت تركيب دارند مي    زدنهايي كه با     مجموعة اسم . كنند و بفهمند  
بردن به چگونگي و      در نتيجه، براي پي   . دننظير جاده، اتوبان، ساختمان و غيره تسري ياب       

 زدنگونه فرض كرد كـه يـك مـدخل واژگـانيِ         ميزان زايايي اين ساختار كافي است اين      
اي تعلـق دارنـد كـه بـه      هايي هستند كه به طبقـه      سمهاي آن ا    وجود دارد كه زيرمجموعه   

امـا ايـن    . كند، مانند جاده، اتوبـان و نظـاير آن          اشاره مي ) ساختمان(شده    عنصري ساخته 
 را بـدون    زدن  پـل گرچه گويشوران زبان صورت     . گيرد حل برخي نكات را ناديده مي      راه

 نيـز   پذيرفتـه  كهختمان زدنساكنند، در مقابل، صورتي مانند     پذيرند و توليد مي    مشكل مي 
 حدود چند ده    ي چيزي در  يعندارد؛   زدن  پل  نسبت به  يتر  بسامد وقوع بسيار پايين    شده،

 به نظـر  .شود ميدر همان تحقيق مشاهده   زدن  پل  از كاربرد  كه صدها مورد   مورد، درحالي 
 ،رسد كه قضاوت متفاوت گويشوران در مـورد قابـل قبـول بـودن ايـن دو صـورت                   مي
هـاي   ط به يك اختلاف كاربردي است كه توجيه آمـاري دارد و ربطـي بـه ويژگـي                مربو
 ،اين بدان معني است كـه تـوانش گويـشوران        . شناختي دروني اين دو ساخت ندارد      زبان
  . شود هاي آماري را نيز شامل مي دانش

كاربرد هستند،   هايي كه مبتني بر     براي انگاره . خود جديد نيست   خودي اين مشاهده به    
هاي آماري ضروري جهت تنظيم دستور       گرفتن داده  نظر اساس كاربرد و با در     وانش بر ت

اين برداشت آماري از تـوانش زبـان را در رويكردهـاي            . گيرد زبان گويشوران شكل مي   
 در زبـان  1 در بابِ تناوب مفعول غيرصـريح )Bresnan 2006(تر نظير رويكرد برِِزنَن  صوري

 بسامد بالاي برخي از افعال به نسبت برخي ديگر در دل يـك              .توان ديد  انگليسي نيز مي  
                                                 
1. alternance dative 
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 بـه   نيز اولين نتيجه كه پيش از اين      .1: بر داشته باشد   تواند دو نتيجه را در     طبقة واحد مي  
  افعـالي   آنـان  .آن اشاره شد، به قضاوت گويشوران در باب قابل قبول بودن مربوط است            

هـيچ مقـاومتي      انـد، بـي    شـده   واژگـاني  نتيجـه   كه بسامد وقـوع بـالاتري دارنـد و در          را
تري دارند مقاومـت بيـشتري       پايين  افعالي كه بسامد وقوع     در برابر  كه ، درحالي پذيرند  مي

 نتيجـة دوم مربـوط اسـت بـه وضـعيت و             .2 ؛زننـد    مي پسآنها را    يا كلاً    دهند  نشان مي 
 يبارز و شاخص  اند و ظاهراً نمونة      موقعيت نابرابر افعالي كه در يك طبقه گردآوري شده        

افعالِ داراي بسامد بـالا بيـشتر   : شوند از يك حوزة خاص معنايي يا ساختي محسوب مي     
بي يسموليان به مشاهدات مشابهي كه بـا  .  باشند توانند الگويي براي توليد افعال جديد      مي

 در شـدن  در مـورد چهـار فعـل اسـپانيولي بـه معنـي       )Bybee & Eddington 2006(و ادينگتون 
صـفت كـه داراي     ــ    هاي فعـل   تركيب. كند اند، اشاره مي   ها داشته   برخي صفت  تركيب با 

 ،هـر مقولـه   . شوند عنوان نمونة بارز و شاخص تلقي مي       بسامد وقوع بسيار بالا هستند به     
گيرد كه بالاترين بسامد وقـوع را دارد و بقيـة اعـضاي              حول يك عضو مركزي شكل مي     

  .گيرند و مركزي قرار ميهر مقوله با فواصل كمتر يا بيشتر از عض
كه يك فعـل تأييدنـشده   بيني كرد  پيشتوان   گيري دوم درست باشد مي     اگر اين نتيجه    

دارد، يا داراي بسامد وقوع پايين كه از جهت معنايي با عضو اصلي يـك طبقـه شـباهت           
نسبت به فعلي كه داراي بسامد يكساني است امـا از جهـت معنـايي بـه عـضو مركـزي                     

  .باشدبيشتر قابل قبول  ،شباهت ندارد
 مـثلاً سـاخت     ،كننـد   ها تأييـد مـي     رسد اين دريافت شمي را برخي از داده        به نظر مي    
مريم خـود را بـه   « كه نمونة مثال آن را در جملة N xod râ be N zadanشده در فرمول  ارائه

. مطابقت دارد  زدنب از فعل    هاي مركّ   با يك طبقة نسبتاً زايا از گزاره       ،بينيم مي» ديوانگي زد 
در وهلـة نخـست،     .  بازسازي كرد   كردن Nتظاهر به   توان با     را مي   زدن N خود را به  ساخت  

را دارنـد،   هايي كه وضعيت يا ويژگي قابليت وانمود كـردن           همة اسم توقع اين است كه     
مند در    يك پژوهش نظام    رساندن  انجام ، به حال بااين. بتوانند در اين ساخت حضور يابند     

هـاي   دهـد كـه اسـم       اينترنتـي نـشان مـي      هـاي    روي وبگاه   بر  متفاوت موجود  هاي پيكره
تواننـد   دهند كه بالقوه مـي     هايي را تشكيل مي    تأييدشده فقط زيرمجموعة كوچكي از اسم     

 شـده  هـا پيـدا    ترتيب، حدود پنجاه اسم با اين ويژگـي        اين به. در فرمول فوق ظاهر شوند    
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خبـري و    تفاوتي، بي  بانيت، بيهوشي، بيماري، بي   عص: اند از   كه برخي از آنها عبارت     ستا 
لحاظ معنايي به دو زيرمجموعة نسبتاً منـسجم تقـسيم          ازها را    نگارنده اين اسم  . نظاير آن 

درد، چلاقـي، كرگوشـي،      بيمـاري، دل  : بيماري، رنج يا نقـص فيزيكـي       )الف: كرده است 
اولين زيرمجموعـه   .  ... حماقت، جهالت، جهل، كودني   : ناداني يا حماقت   )ب؛  ...سردرد  

ناخوشـي كـه      و  نظير بيمـاري   ،شود كه معادلِ بيماري هستند     هايي را شامل مي    همة اسم 
 تعـداد  ، بـرخلاف انتظـار  ،حـال  بـااين . دانـست  شـده  بنـدي  هاي طبقه توان آنها را اسم مي
يـت نـاچيز فقـط    اين كم. شده در اين گروه بسيار كم است   هاي قابل قبول و پذيرفته     اسم

رسـد بازتـاب يـك       مـي   بلكـه بـه نظـر      ،هاي مورد بررسـي نيـست       به نوع پيكره   مربوط
 بـسيار  ذيـل هاي    نمونهمندي در كاربرد نزد گويشوران زبان باشد كه مثلاً در مورد             قاعده

  :  بپرهيزنداز كاربرد آنهاكوشند  ميكنند و  با احتياط عمل مي
  .مريم خود را به هپاتيت زد
  .مريم خود را به سرطان زد

  .مريم خود را به زخم معده زد

هاي فوق درواقع نمايانگر نـوعي       توان فكر كرد كه اين عدم تمايل در كاربرد مثال          مي  
بـسيار   هپاتيـت  بيمـاري سـختي نظيـر         تظـاهر كـردن بـه      عدم سازش معنايي باشد، زيرا    

ر قـضاوت   دشك اين عاملي اسـت كـه         بي.  است چلاق بودن   تظاهر كردن به   تر از  سخت
هـايي كـه     يك مرزبندي قاطع و روشن ميـان بيمـاري  ،حال بااين. كند مي تأثير  گويشوران

.  ناممكن است  ،هايي كه قابليت وانمود كردن ندارند      توان به آنها تظاهر كرد و بيماري       مي
  . دهند  را نشان نمياي در كاربرد واقعي نيز چنين مرزبنديگويشوران به همين ترتيب، 

 از يك وقـوع بـه       ،هاي مختلف اين ساخت    د تأييد وقوع  گرفتن بسام   در نظر  ،درواقع  
كه مثلاً در جـايي كـه        طوري  به ؛دهد هاي چشمگيري را نشان مي     يك وقوع ديگر تفاوت   

   خـود را بـه     شود، براي ساخت      هزاران مثال يافت مي    خود را به ناخوشي زدن    براي ساخت
هـا   بـراي برخـي سـاخت    و بالاخره   ،توان چند نمونة نادر يافت      به زحمت مي   اسهال زدن 

رسد كه شـم   بنابراين، به نظر مي   . شود  نمياي يافت     هيچ نمونه  خود را به هپاتيت زدن    نظير  
  .  داردهاي كاربردي نقش بسزايي زباني گويشوران در بازنماياندن اين تفاوت

 ـ    صفحه است به مطالعة مورديِ گـزاره       56فصل پنجمِ كتاب كه        ب از فعـل   هـاي مركّ
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عنوان يـك     به  را زدن در اين فصل از كتاب ابتدا فعل          نويسنده .ته است  اختصاص ياف  زدن
را هـايي     سـپس گـزاره    كـرده و  با معاني مختلفي كه داراست بررسـي        » پر«فعل واژگاني   

لحاظ ازاند و عمدتاً      مرتبط زدنكه مستقيماً با كاربردهاي واژگاني فعلِ       كرده است   مطالعه  
طبقـة سـيلي،   [خشونت فيزيكـي     هاي حاكي از   گزاره(اند   نظر قرار گرفته   معناشناختي مد 

هـاي   ، گـزاره  1هـاي مكـاني    هاي حاكي از شليك گلوله يا توپ، گزاره        ، گزاره ]طبقة چاقو 
 حـاكي از  هـاي   ه، گـزار  )نمـك زدن  (هاي انضمامي    ، گزاره )واكس زدن (حاكي از كاربرد    

  وي)).مهـرزدن (گـذاري   هاي حاكي از علامت گزاره ،]زدن دستبند[حمل يا وصل كردن   
طـور غيرمـستقيم بـا كاربردهـاي           كه بـه   كرده است  بررسي    را هايي در مرحلة بعد گزاره   

، تهمـت،  )آسـيب زدن (هاي حـاكي از ضـرر و زيـان         گزاره: اند  مرتبط شده  زدنواژگاني  
  سـموليان  ).زدن  شانه(، استفاده از ابزار     )دست زدن (، تماس جسمي    )تشر(حملة كلامي   

 مطالعـه كـرده      مـرتبط نيـستند    زدنكاربردهاي واژگاني فعل      كه با   را سپس همة مواردي  
بـازي   هـاي حـاكي از حقـه       گزاره :اند بندي شده   دسته نيزلحاظ معنايي   ازاين موارد   . است

ايـن دسـته    [) نـزدن    جيـك نـزدن، دم    (هاي حاكي از توليدات صوتي       ، گزاره )زدن  گول(
جيـغ   /فريـاد (ماننـد    هاي جيغ  گزاره: وندش تر تقسيم مي   نوبة خود به چند دستة كوچك      به

حـرف  (، سـخن گفـتن   )غـُر زدن (، شـكوه و نالـه   )جيـك زدن  (، صداي حيوانات    )زدن
، )فكـس زدن  (، ارتباطـات    )بـرق زدن  (هاي حاكي از توليـدات غيرصـوتي         ، گزاره ])زدن
هـاي مربـوط بـه اجـراي يـك           مثلاً گزاره (هاي مربوط به حالت، ژست و حركات         گزاره

در ) ]گشت زدن [ و راه رفتن     ]چمباتمه زدن [، يك حالت    ]جست زدن [ا حركت   فيگور ي 
 داراي  زدنرسد كـه در آنهـا        هايي مي  پس از آن نوبت به گزاره     . گيرند مي اين دسته جاي  

، بريدن )نرَد زدن(، بازي كردن )ساز زدن( در معني نواختن    زدن: واژگاني است  رفتار نيمه 
نايت به رويكرد ساختارگرا كه در فـصل چهـارم بـه آن             با ع .  )...ريش زدن (يا تراشيدن   

. شـوند  بنـدي مـي    طبقه توصيف و  اند شده   ساخته زدنبي كه با فعل     اشاره شد، افعال مركّ   
 كـه   شدن يا   كردن برخلاف افعالي نظير     .1:  براي اين منظور محاسن زيادي دارد      زدنفعل  

روند  كار مي   عنوان فعل سبك به   يعني فقط به    (تقريباً كاربردي صرفاً تهي يا سبك دارند        
 كاربردهاي واژگاني زيـادي دارد كـه در سـاخت           زدن،  )و از معناي واژگاني تهي هستند     

                                                 
1. locatum  



  209  نقد و بررسي    9دستور   
 ...هاي دستور گزاره و نقد كتاب معرفي  

 

شده با فعـل    واسطة همين خاصيت، افعالِ ساخته     آيند و به   كار مي   ب نيز به  هاي مركّ  گزاره
 هرچنـد   .2 دهنـد؛  خوبي نـشان مـي      پيوستار ميان افعال سبك تا افعال واژگاني را به         زدن

 زيـاد نيـستند،     شدن يا   كردنهاي حاوي     به اندازة گزاره   زدنب حاوي فعل    هاي مركّ  گزاره
 با توليـد   شمار آنها كه)شده حدود پانصد فعل واژگاني (سازند اي غني را مي  باز هم طبقه  

 با ساير افعـالي كـه آنهـا نيـز     زدنبه همين دليل . شود هاي جديد هر روز بيشتر مي      گزاره
 دارنـد، امـا     بـستن  يـا    افتـادن دهاي واژگاني و يك محتواي معنايي نسبتاً ثابت نظير          كاربر

 در .3 تفـاوت دارد؛  ، اسـت زدنب بسيار كمتـر از فعـل   زايايي آنها در تشكيل افعال مركّ     
هـاي   توان به طبقاتي قائل شد كـه قاعدمنـدي    ميزدنشده با فعل  هاي ساخته  گزاره روند

اين چيزي است كـه بـا افعـالي نظيـر           . دهند خود نشان مي   از    را نحوي و معنايي خاصي   
ايـم   هريك از طبقاتي كه به اين شكل به دسـت آورده          .  قابل مشاهده نيست   شدن يا   كردن

شك، به دليل ايـن     بي. هايي كه بخشي از آنها ثابت است، مطابقت دارد         با يكي از ساخت   
 فعـل  ،اند ب صورت گرفتههاي ديگري نيز كه دربارة افعال مركّ هاست كه پژوهش  ويژگي

هـاي    به برخي از ويژگـي )Bashiri 1981(بشيري . اند  تحقيق برگزيدهة را به عنوان نمونزدن
ويژه ايـن نكتـه كـه         به ، اشاره كرده است   زدنشده با فعل     معنايي موجود در افعال ساخته    

كـف   نظيـر  ، عمدتاً حاكي از يك عمل تكـراري هـستند  زدنبِ حاصل از فعلِ     افعال مركّ 
البتـه ايـن    . فريـاد زدن   مثل   ،كشد  كه مدت زماني طول مي     كنند  مي يا به كنشي اشاره      ،زدن

  .  تعميم دادزدنب از فعل همة افعال مركّبه توان  نظر را نمي
 در چارچوب )Family 2006(فاميلي  سموليان در اين زمينه به بررسي دقيق و مفصلي كه  

،  اسـت   پيشنهاد كـرده   1هاي معنايي  وم ريزجزيره با استفاده از مفه    ،دستورهاي ساختارگرا 
 ـ اي از گزاره يك ريزجزيره عبارت است از مجموعه     . كند اشاره مي  ب كـه داراي  هاي مركّ

يعنـي  (فعلـي    مفاهيم فعلي مشابهي هستند و با همان فعل و نوع خاصي از عناصر پـيش              
هـاي   ويژگـي   از ها فقط مبتنـي بـر بخـشي        اين ريزجزيره . اند شده  ساخته) جزء غيرفعلي 

فعلـي داراي     عنـصر پـيش    ،بـه عبـارت ديگـر     . فعلـي هـستند    معنايي و ذاتي عنصر پيش    
 نه در تركيـب     ،شود مختصاتي است كه فقط در حين تركيب با يك فعل خاص فعال مي            

نوبة خود سهم معنـايي مشخـصي در تركيـب بـا يـك عنـصر                 فعل نيز به  . با افعال ديگر  
                                                 
1. ilots sémantique  
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 معناي كل ساخت با تركيب معناي هريك از اجزاي          ،يبترت اين به. فعلي خاص دارد   پيش
  . ب فرق داردفعل مركّ

هاي قطعي نمايش داده  ها از طريق ويژگي ها در ريزجزيره بندي گزاره اين گروه   
مكاني ـ   هاي فضا بندي شوند، بلكه از طريق محاسبات تخميني و در قالب گروه نمي

 بزرگ يا كوچك است كه ابعاد آن برحسب يا هصورت داير  به ريزجزيره: اند قابل رؤيت
ها از طريق فاصلة  رابطة هر ريزجزيره با ساير ريزجزيره. كند تعداد اعضاي آن تغيير مي

 كه (Ibid) حال، برخلاف فاميلي بااين. شود ها تعيين مي معنايي آن با ديگر ريزجزيره
ته است كه امكان يك سموليان اثبات اين نكهدف بنياد دارد،  تركيب موضعي كاملاً غير

براي تعداد ) هاي ديگر ب به قياس صورتيعني ساختن فعل مركّ (1پذيري قياسي تركيب
  .ها وجود دارد اي از گزاره قابل ملاحظه

كنـد، در نظـر گـرفتن      نكتة ديگري كه ميان نظرية فاميلي و سموليان تمايز ايجاد مـي             
 بنـابراين، در  . لي جـايي نـدارد    بندي پيشنهادي فـامي    هاي نحوي است كه در طبقه      ويژگي

 دسـتورهاي   ديـدگاه اگـر   .  موارد، توازي معنايي با توازي نحوي همراه اسـت         بسياري از 
ساختارگرا را قبول داشته باشيم، ساخت عبارت اسـت از ارتبـاطي كـه ميـان صـورت و         

  . شود تعبير برقرار مي
تـوان    دارنـد، مـي    هايي كه با يكـديگر قرابـت معنـايي         هاي گزاره  بندي كمك گروه   به  

. قواعدي را استخراج كرد كـه در يـك رويكـرد معنـايي محـض لزومـاً بـديهي نيـستند                    
شـود او نتوانـد    پـذيري مـورد قبـول فـاميلي موجـب مـي       سرانجام اينكه رويكرد تركيب   

 هـايي كـه در آنهـا        گـزاره  ؛ها را توضـيح بدهـد      سهولت زايايي برخي از طبقات گزاره      به
دهـد   ، اجـازه مـي    )صـورت قياسـي    حتـي بـه   ( داده شده است     اي كه به فعل نسبت     معني

از ايـن گذشـته، ايـن       . رخدادهاي جديدي تعميم بدهد    مجموعه ساخت مورد نظر را به     
 خواهيم ديد، گاهي در تداوم كمابيش مستقيم يكـي از           زدنكه در مورد فعل      معني، چنان 

د مـذكور گـاه     هـا ميـان دو رويكـر        ايـن تفـاوت   . كاربردهاي واژگاني فعل مستتر اسـت     
بنـدي پيـشنهادي فـاميلي آشـكار      بندي سـموليان و طبقـه     هاي مهمي را ميان طبقه     تفاوت

 ـ گزاره  دستورهاي سموليان در كتاب   بندي طبقه. سازند مي   مبتنـي بـر  ب فارسـي هاي مركّ
                                                 
1. a postériori  
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بودن گزاره درمجموع و ارتباط احتمالي آن با يكي از           دار  معني )الف:  هستند ها  ملاك اين
؛ زدن سهم و دسـتاورد  )جدار بودن عنصر اسمي؛  معني )ب؛ زدنواژگاني فعل   كاربردهاي  

  .ساخت نحوي گزاره) د
هـاي متعـدد     اند، تنهـا يـك گزينـه از ميـان گزينـه             صورت  هايي كه به اين    بندي گروه  

غيـر از آنچـه در كتـاب        هـم   هـاي ديگـري      بنـدي  با پذيرفتن اينكه امكان گـروه     . هستند
 به همين صورت    ،هاي كتاب  بندي پذيريم كه گروه   مي رد، درواقع وجود دا ،  سموليان آمده 

 ـ    با تصاوير ذهني گويشوران زبان و يا با نحوة ساخت گـزاره            ،كه هستند  ب در  هـاي مركّ
هـاي پيـشنهادي     بنـدي   گـروه   هرچنـد  ،ضـمناً . توانش زباني گويشوران مطابقـت نـدارد      

   دي و محـدوده و حـدود و ثغـور    ند، مرزبنا ها منطبق  ني از ملاك  سموليان با مجموعة معي
ساز  ها مسئله  ترتيب، انتخاب يك گروه مشخص براي برخي از گزاره         اين به. دقيقي ندارند 

هـر گـروه    . ها را در خود بپذيرنـد      توانند اين گزاره   هاي زيادي مي   خواهد بود، زيرا گروه   
هـاي   شود كه نمونة بـارز و شـاخص ويژگـي          حول يك يا چند عضو مركزي ساخته مي       

هـاي مـذكور را     همة اعضاي گروه لزومـاً همـة ويژگـي        . عنايي و نحوي آن گروه است     م
البتـه  . شوند كاملاً همگون نيستند    هايي كه به اين طريق ساخته مي       نتيجه گروه  در. ندارند

بينـي همـة     هـا پـيش    بنـدي  آفرين نيست، زيـرا هـدف از ايـن گـروه           اين موضوع مشكل  
 بلكـه هـدف اصـلي آشـكار سـاختن           ،يـست هـا ن   هـاي فـردي هريـك از گـزاره         ويژگي
آيـد   ها بيرون مي بندي  هريك از طبقه درون  است كه از    هاي صوري و تعبيري    مندي قاعده

،  ايـن بـا وجـود  . دهـد  هاي جديد را مـي  و به گويشوران زبان امكان توليد و درك گزاره       
ين يك  شود، اطلاعات بافتي در تعي     بنياد ديده مي    طور كه در صرف ساخت      درست همان 

به همين دليل اسـت كـه       . تعبير خاص از ميان تعابير گوناگون ممكن، نقش بسزايي دارد         
هـا و   هاي سموليان اساساً برحسب روابط موجود ميان برخي از طبقات گـزاره    بندي گروه

هـاي   منظـور معرفـي گـزاره       بـه   وي .انـد  دهي شـده    سازمان زدنكاربردهاي واژگاني فعل    
  . استرا توصيف كرده  زدنربردهاي واژگاني فعل ب، قبل از هر چيز كامركّ
هـاي   شده در فصل پـنجم كتـاب تنهـا بخـشي از گـزاره              بندي ارائه  به طور كلي طبقه     
بنـدي بـيش از ارائـة     درواقع، ايـن طبقـه  . گيرد مي بر  را درزدنشده با فعل   ب ساخته مركّ

  اتخـاذ  كـان شدة حاوي يك فعل مـشخص، ام       هاي واژگاني  توصيف كامل و جامع گزاره    
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 هـم   ،دهـد تـا بـه كمـك آن         يك رويكرد ساختارگرا و صحت و درستي آن را نشان مي          
ب فارسـي  هاي مركّ گزاره فردي نمايان شوند و هم ميزان زاياييـ  هاي اصطلاحي ويژگي

 ، قـرار داده شـده اسـت       1اي كه در تكميل اين كتاب بر روي وبگاه         ضميمه. بررسي شود 
 كـه در    نيـز هـاي مجـزا      ضـمناً تعـدادي از گـزاره      .  هست  نيز ديگرمشتمل بر چند طبقة     

 و زدن لبخنـد   وآتش زدنافعالِ . استآورده شده  ،گنجيد شده نمي يك از طبقات ارائه    هيچ
 ـ  توان به گزاره   شده در اين كار را مي      رويكرد طرح . اند  از آن جمله   تخمين زدن  ب هاي مركّ

 بـه آنهـا     زدنهداتي كه در مورد فعـل       احتمال دارد مشا  . تعميم داد نيز  حاوي افعال ديگر    
  و بـه  افتـادن ، دادن، گـرفتن ، خوردن ،كشيدنهاي حاوي افعالي نظير    ، براي گزاره  اشاره شد 

جـز چنـد اسـتثنا، نيـز       به،ندا ب دخيل كلي مجموعه افعالي كه در ساخت افعال مركّ        طور
يـان افعـال   اگر چنين چيزي صحت داشته باشد، كلاً دريافـت مـا از رابطـة م           . صدق كند 

  كتـاب  ،درواقـع . بايست به تبع اين مطلب تغييـر كنـد         واژگاني و افعال سبك فارسي مي     
 علاوه بر بررسي اين مقوله، مطلب عمدة ديگري را نيز مطـرح             ،بهاي مركّ  گزاره دستور

  كنون در آثار ديگر ناديده گرفته شده بود و آن سختي يا حتي نـاممكن               كرده است كه تا   
طع ميان افعال واژگاني و افعال سبك در زباني اسـت كـه حـدود صـد            بودن مرزبندي قا  

شـوند    ساخته مـي زدنهايي كه با فعل  بندي گزاره توصيف و طبقه. فعل رايج بيشتر ندارد  
روشن ساخت كه چگونه كاربردهاي واژگـاني و كاربردهـاي سـبكي يـك فعـل واحـد                  

گـرفتن يـك خـانوادة     ظـر  در ن كـه دوهم خلط شوند و در نتيجه معلـوم ش ـ      توانند با  مي
 اينهـا نكـاتي   .، ناممكن اسـت   گرفتن يك خانوادة كاربردي ديگر     نظر  بدون در  ،كاربردي

  .ب در نظر گرفته شوندهاي مركّ هاي آتي در زمينة گزاره هستند كه لازم است در بررسي
نگارنـدة  : بنـدي كـرد      صورت جمـع    اين كتاب را به  اين  توان مطالب     به طور كلي مي     

شده در آثار پيشين براي نخـستين بـار بـه سـه ديـدگاه          هاي ارائه  ررسي ويژگي كتاب با ب  
هايي كـه    كه ماهيت نحوي دارند؛ گزاره      هايي  گزاره: كند  ب اشاره مي  هاي مركّ  دربارة گزاره 

كه اين خود از امتيازات      واژگاني هستند  ماهيت واژگاني دارند؛ و سرانجام افعالي كه نيمه       
هاي زبان فارسي كه در ايـن كتـاب بـه آن              يكي از ويژگي  . ودر   به شمار مي   كتاب حاضر 

                                                 
1. http://www.iran-inde.cnrs.fr/spip.php?article187 
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اشاره شده تعداد بسيار اندك افعال با معناي خـاص در ايـن زبـان اسـت و همـين امـر                      
  درواژگـاني دانـست و     توان آنها را نيمه     شود كه مي    موجبِ كاربرد بسيار بالاي افعالي مي     

  . دن دارمعنايي و فعلِ سبك قرار جايي ميان دو قطبِ فعلِ تك
توان مرز قاطعي ميان واحدهاي نحوي و واژگـاني تعيـين            به اعتقاد مؤلف كتاب نمي      
اين مطلبي است كه در آثـار پيـشين     . ب طيفي هستند  وي معتقد است كه افعال مركّ     . كرد

دسـتور  زاده در كتاب خود با عنـوان          البته طبيب . به اين صراحت به آن اشاره نشده است       
بـه  ) 81: 1391( هاي خـودگردان در دسـتور وابـستگي    س نظرية گروه  اسا بر؛  زبان فارسي 

  :نوعي به اين مسئله و منشأ آن اشاره كرده است
شده و مشخصي ندارد، به اين معنـا          ب در فارسي از حيث تاريخي وضعيت تثبيت       فعل مركّ 

انـد و بـه وضـعيت نهـايي خـود            كه بسياري از افعال مركب فارسي كـاملاً واژگـاني شـده           
  .ب هستندشدن به فعل مركّ  اند و برخي ديگر در مراحل گوناگون تبديل رسيده

تـر شـده باشـد پيونـد ميـان همـراه و               ب واژگـاني  به اعتقاد وي هرچه يك فعل مركّ        
انـد    شـده   بي كه كـاملاً واژگـاني     حدي كه در افعال مركّ        به ؛تر خواهد بود    همكرد آن قوي  

 ـ). 91-90 :همـان (اندازد  مياي بين همراه و همكردشان فاصله ن     هيچ واژه  ب وي افعال مركّ
 ـ. افعال جداشدني و افعال جدانشدني: را به دو دستة كلي تقسيم كرده است     ب افعال مركّ

 .ب جداشدني هستندتر از افعال مركّ شده جدانشدني واژگاني

وي ضـمن رد    . دانـد تـا واژگـاني       ب را بيشتر واحـدهاي نحـوي مـي        سموليان افعال مركّ    
دهـد    شده، نشان مـي      هاي مركب در آثار پيشين ارائه       ه براي واژگاني بودن گزاره    هايي ك   ملاك

هـاي آمـاري و    روش  هاي گوناگون زباني و نيز توسل بـه         روي پيكره   بر مند  كه مطالعات نظام  
تحقيقات آتـي در    . ضروري است  تجربي براي تحكيم نتايج حاصل از تحقيقات در اين زمينه         

  .كند ترديد استفاده از اين پارامتر را ايجاب مي بيب فارسي خصوص افعال مركّ
كـه در كتـاب      هاي محدودتري استفاده شده اسـت، درصـورتي        در آثار پيشين از داده      

تنهـا از     تر از قبل است كه اين خـود نـه          شده بسيار گسترده   بررسي هاي حاضر دامنة داده  
  . ه است بلكه بر دقت تحقيق نيز افزود،شود امتيازات كتاب محسوب مي

تواند مبناي قابـل اعتمـاد و راهگـشايي بـراي تحقيقـات           درمجموع، كتاب حاضر مي     
  .ب فارسي باشدبيشتر در زمينة افعال مركّ
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